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  درآمد
گـذار ايـن      ، بنيـان  ) م 240-224(از روزگـار اردشـير بابكـان        سالاري كارآمـد ساسـانيان،        ديوان

ها به مرزهاي ايران و فروپاشي ساسانيان در روزگـار يزدگـرد سـوم                شاهنشاهي تا يورش عرب   
» شـهر  راناي«دور و دراز گسترة  در  با كارگزاران و كارمنداني كارآزموده و چيره،        ،  ) م 622-632(
اختار اداري چنان شـكوفا     ساين  برد و     پيش مي را  كارهاي ديواني   ) شاهنشاهي ساسانيان / ايران(

سانيان اروشني دستگاه ديواني و شيوة كشورداري س بهها  ر در دورة اسلامي، عربت شد كه سپس
هـاي دربـاري ايرانـي در دسـتگاه           شناختند و اخلاق و فرهنگ ايراني و آيين         الگوي خود مي   را

؛ 166-171 و 32 -42: 1393 فـراي،    .نـك (خلافت عباسيان همواره پيش چـشم همگـان بـود           
  . )65 -97: 1374محمدي، 
دورة  درايـران   سـالاري     ديواندر  ) كتُّاب: در عربي ( »دبيران«و اهميت   جايگاه   تر دربارة   پيش

 ؛37-61: 1385 تفـضلي،  .ويـژه نـك   بـه (ت   اس ـ اي انجام شـده     هاي جداگانه    پژوهش ساسانيان،
 :Tafazoli, 1993؛ 1-25: 1398؛ بـازارنوي و جليليـان،   199-224: 1394پـور،   مرادي و ايمان

وبـيش   انـد، كـم     وشـته شـده   ساسـانيان ن  هايي كه دربارة تاريخ و فرهنگ         يا در كتاب  ) 534-537
شوشـتري،   ؛ امـام  196 -201: 1374سن،     كريستن .نك(ي نيز دربارة دبيران آمده است       هاي آگاهي
ــايي، 99-125: 1374؛ محمــدي، 98-80: 1350 ــااين. )162-165: 1383؛ دري ــن  ب همــه، در اي

/ كاتـب الجنـد   : در منابع عربي  (» دبير سپاه «دربارة  و كوتاه   وار    هايي اشاره   آگاهي تنها   ها  پژوهش
ر د(» ديـوان سـپاه   «اين گروه از دبيـران كـه در         آيد و تاكنون دربارة       چشم مي    به) كاتب الجيش 

، )»ديوان عرضِ سپاه  « يا   »ديوان المقاتله «/ »ديوان الجيش «/ »ديوان الجند «: منابع عربي و فارسي   
هـا در سـاختار اداري شاهنـشاهي ساسـانيان،             آن و ارجمنـدي و خويـشكاري     انـد     كرده  كار مي 

رو، بايسته خواهد بود تا به دستاويز همـة منـابعي           ازاين .انجام نگرفته است  اي    پژوهش جداگانه 
در دورة  » دبيـر سـپاه   «و نيـز كـارگزاراني بـه نـام          » ديوان سپاه «هايي دربارة سازوكار      كه آگاهي 
همتـا    حكيم ابوالقاسم فردوسي كه منبعي بي   شاهنامةويژه بر بنياد      دهند، به    مي به دست ساسانيان  

تـر    پايين(در اين دوره است     » دبير سپاه «آوري ساسانيان و آشنايي با        ي آگاهي از رزم   و يگانه برا  
دبيران سپاه در گسترة تاريخ ساسـانيان پرداختـه         / هاي دبير   ، به جايگاه و خويشكاري    )را بنگريد 

  .شود
  

  سالاري ساسانيان دبيران در ديوان
چنـد  ) »كتُّـاب «(بازگو شده است، دبيـران       پسشنَر به گُ  نسنامة تَ در  كه       چنان در دورة ساسانيان  

اي   ويـژه  هـر گـروه از ايـن دبيـران خويـشكاري             ها پيداست،  كه از نام آن     ناناند و چ    بودهگروه  
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كتُّـاب رسـايل، كتُّـاب محاسـبات،        : عضو سوم كتُّاب و ايشان نيز بر طبقات و انـواع          «: اند  داشته
» .اطبا و شعرا و منجمان داخل طبقات ايـشان        تاب سير، و    كتُّاب اَقضيه و سجلات و شرُوط و كُ       

؛ 219-5/221: 1382 ملايـري،    محمـدي  .؛ همچنـين نـك    57: 1354تنـسر بـه گشنـسپ،       ة  نام(
 .نـك نيز   »دبير«براي ريشة واژة    ؛  208-217: 1394پور،    ؛ مرادي و ايمان   47-56: 1385تفضلي،  
 چنـان   )تّـاب كُ: عربـي ع  در منـاب  ( دبيران )1/181: 1395 دوست،  ؛ حسن 37-39: 1385تفضلي،  

 كشور  دبيران آراية « گفته بود كه     اي داشتند و حتي اردشير بابكان       كارمنداني دولتي، جايگاه ويژه   
مـسعودي،   .؛ همچنـين نـك    1/7: 1383دينوري،  ( )»الكتُّاب الذين هم زينه المملكه    و«( ».هستند
  :اند ن ستوده شده از زبان اردشير بابكان چني»دبيران«نيز ه شاهنامدر  )1/243: 1382

ــد شـــهريار اردشـــير  ســـتاينده بـ
 نبيــسنده، گفتــي كــه گــنج آگنيــد
ــپاه    ــهر و س ــاد ش ــد آب ــدو باش  ب

 انــد دبيــران چــو پيونــد جــان مــن
  

ــر    ــرد دبي ــاه م ــه درگ ــدي ب  چــو دي
 هــــم از رايِ او گــــنج بپراگنيــــد
 همــــان زيردســــتانِ فريــــادخواه

ــه ــا هم ــر پادش ــان ب ــن نه ــد م  ان
  

  )65-66بخش سوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي. نين نك همچ؛6/216: 1393فردوسي، ( 
مرتبـة كتُّـاب بـالاي همـه     «اردشير بابكـان  شود كه  زارش ميدر يك منبع مهم تاريخي نيز گ 

فرمود كتُّاب موجب نظام مملكـت و         دانست و مي    كرده بود و ايشان را بر ساير خدم مفَضَّل مي         
نماينـد و در      ه حفظ محاسبات ما و ايشان قيام مي       اند كه ب     و امنا ما و رعيت     نديترجمان السنة ما  

 تجارب(» .ميانة ما و رعايا عدول و شهودند، پس شناخت حق ايشان بر ما واجب و لازم است                
بـاور  نيـز   )  م 579-531(خسرو انوشيروان    )187: 1375رب،  الا  ؛ نهايه 184-185: 1373،  الامم 

ران و كاتب زبان پادشاه است با دوران        حاجب زبان پادشاه است با نزديكان و حاض       «داشت كه   
 »دتـر باشـن     تر و دريابنـده    تر و عاقل   و غايبان و اين دو كس بايد كي از همة مردمان جهان كامل            

  .)93-92: 1363بلخي،  ابن(
بيـري ويـژة همونـداني از        و د  بيران از كارگزاران مهم و ارجمند شاهنـشاهي ايـران بودنـد           د

اي نداشـتند و      شـده   هـايي كـه نـام و تبـار شـناخته            و آن د  بـو زادگـان     هاي كهن و بزرگ     خاندان
بلخـي،    ؛ ابـن  435-7/438: 1393ي،  وس ـفرد. (توانستند دبير شـوند     عامة مردم نمي  رفته،    هم  روي

شـدة    داستان شناخته  )46: 1385تفضلي،  ؛  100-101: 1374 محمدي،   .؛ همچنين نك  93: 1363
دبيري در شاهنشاهي   پايگاه  رجمندي   و ا  هميتنيز، به ا  ه  شاهنامخسرو انوشيروان و كفشگر در      

، )438-7/435: 1393فردوسي،  (هاي نژاده و فرهيخته بود    اشاره دارد كه ويژة خانواده    ساسانيان  
، چراكـه فردوسـي     نوشتن را بياموزد  خواندن و   فشگرزاده نتواند   ند، ك   ا اي انگاشته   كه پاره   چنان نه

ة كفشگر از خسرو انوشيروان دبير شدن پـسر او بـود            گويد كه خواست    در اين داستان آشكارا مي    
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 و مخالفت پادشاه نيز با دبير شدن        )»فرزند گردد دبير    كه اين پاك  / اگر شاه باشد بدين دستگير    «(
در اين  )21-19: 1389پور،    ؛ سبزيان 101: 1374محمدي،  . نك. (فرزند او بود نه درس خواندن     

زادگان و نژادگان بود،    ، ويژة بزرگ  اندبير ردة   شدن در  ههاي دبيري و پذيرفت     دوره، يادگيري آيين  
 ويـژه  يهـاي   و توانايي اگرچه تنها داشتن تبار خانوادگي و خانداني، كافي نبود و دانش و آگاهي        

در دستگاه شاهنشاهي    خواستند  هايي كه مي    رو، آن    ازاين ؛ بسيار مهم بود    نيز در زمينة نويسندگي  
روان   اندرز انوشه . ؛ نك »دبيرستان«: در فارسي ميانه  (ها   در آموزشگاه  شوند، بايد    »دبير«ساسانيان  

هاي فني و ويژة دبيـري   دانش و آگاهي، )46: 1385؛ تفضلي، 79و 82: 1382آذرباد مارسپندان،   
: 1374محمـدي،   . نك(بودند   ميآموختند و نيز بايد داراي زبان و بياني شيوا و خطي زيبا               را مي 
  . )163: 1383؛ دريايي، 47-48: 1385؛ تفضلي، 329-324

شـدند تـا همـة هنرهـا و           هـاي دبيـري، گـزينش مـي         ها و آيين    دبيران پس از آموختن دانش    
شـاهي  ترين دبيران، به دبيرخانـة دربـار    ترين و آگاه گاه چيره ها آشكار شود و آن  هاي آن   توانايي
كاتبـان  «ك گروه از دبيـران،      ي .آوردند  اي به دست مي     اندك ارجمندي ويژه    يافتند و اندك    راه مي 
ناميـده  » نامـگ دبيـر   «يـا   » فـرَوردگ «بودند كـه در فارسـي ميانـه         ) ها  نامهنويسندگان  (» رسائل

انديش و    نويس و تندنويس و باريك      خوب«بايد  اين دبيران   . )48-47: 1385تفضلي،  (شدند    مي
خـسرو قبـادان و     . نك(وختند  آم را مي ها    ن توانايي بودند و اي    مي» سخن كامكار انگشت و فرزانه   

هـا     سـزاوار بـود كـه آن       .)162-163: 1383؛ دريـايي،    48: 1385؛ تفـضلي،    55: 1382ريدگي،  
جهـشياري،  (باشند  ) اهل كفايه  (»كارآمد«و  ) اهل عفاف  (»پرهيزگار«،  )اهل بصار  (»رأي روشن«

 نويـسي   نامـه وة  همچنين متني كوتاه به فارسي ميانه دربـارة شـي         . )47: 1385؛ تفضلي،   6: 1348
چگونـه  آموزد كـه   وجود دارد كه گويا در پايان دورة ساسانيان نوشته شده است و به دبيران مي      

. )294-295: 1376؛ تفـضلي،    143-139: 1382،  نويـسي   يين نامه دربارة آ . نك (نگاري كنند   نامه
ء و  الـوزرا  در كتاب ارزشمند خـود    ) ق 331: درگذشت(عبدوس جهشياري    ابوعبداالله محمدبن 

 دبيران  ،گويد كه پادشاهان ايران      دربارة ارجمندي و پايگاه دبيران در دورة ساسانيان مي         ،الكتّاب
هـايي كـه در       خواندند و اين سنت وجود داشت كه دبيران جوان و آن            مي» هاي شاه   ترجمان«را  

خـود  شدند و پادشـاه بـه رؤسـاي دبيـران             شاه پرورش يافته بودند، به كار گماشته مي        پاد دربار
گـاه نـام هركـدام كـه        آن. ها را بـسنجند     ها را بيازمايند و هوش و توانايي آن         داد تا آن    دستور مي 

 و پادشـاه    ندپيوست  ه كارگزاران درباري مي    اين دبيران ب   شد و   سزاوارتر بودند، به پادشاه گفته مي     
 ،اهانپادش ـ .هـا، بـه كـاري گماشـته شـوند           داد به فراخـور شايـستگي و توانـايي آن           دستور مي 

نهادند و    ها را ارج مي    ند و اهميت هنر دبيري آن     ددا  نويسندگان و دبيران را بر ديگران برتري مي       
ايشان نظام امور و كمـال مملكـت و رونـق           «: گفتند  ها مي   كردند و دربارة آن     به خود نزديك مي   
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خدمتگزارانِ رعيت  داران و     دارانِ آنان و امانت     باشند و زبانِ گويايِ پادشاهان و خزانه        پادشاه مي 
اين دبيران تا هنگامي كه در ديوان       . )30-31: 1348جهشياري،  (» آيند  و كشور خود به شمار مي     

دادند، جامة ويژة دبيران به تن داشتند و چون با پادشاه  كارهاي اداري و دبيري خود را انجام مي
؛ همچنـين   30: 1348جهـشياري،   (آمدنـد     شدند، به جامة جنگجويان درمي      و سپاهيان همراه مي   

  .)46: 1385تفضلي،  .نك
ي اسلامي بسيار ارجمنـد بودنـد و        ها  دبيران در ساختار اداري حكومت    پس از ساسانيان نيز     

 سـخن  انهـاي دبيـر   هاي بسياري دربارة آيين دبيري و ارجمندي و ويژگـي    ها و رساله    در كتاب 
تـرين دبيـران    تـب از برجـسته  يحيـي كا  عبدالحميدبن). 18-19: 1375زاده،  رجب .نك(اند    گفته

اي اندرزگونه به دبيران روزگار       ، در نامه  ) ق 132-126(محمد   بن   مروان ةدورة اموي و دبير خليف    
ها يادآور شده بود كه پادشاهان با همة نيرومندي خـود،             خويش دربارة ارجمندي و هنرهاي آن     

 گوش و چشم و زبان و اند و دبيران همچون در كارهاي كوچك و بزرگ خويش نيازمند دبيران    
گويند و بر همة هماوردان چيـره      بينند و سخن مي     شنوند و مي    ها مي   اند كه با آن     دست پادشاهان 

؛ 50-53: 1408جهـشياري،   ؛  108-113: 1348جهـشياري،    .بـراي مـتن نامـه، نـك       (شـوند     مي
كـه     ايـن  هـا بـيش از      يادكرد از دبيران و ارجمندي آن     شيوة  اين  . )85 -90/ 1: 1340قلقشندي،  

، با فرهنـگ ايرانـي پـيش از اسـلام پيونـد دارد و               اشدبازتاب جايگاه دبيران در دورة اسلامي ب      
 وجودآمدن طبقة كاتبان    كه به   ، چنان دهد  را بازتاب مي  دبيران ايراني در روزگار ساسانيان      جايگاه  

نيان بـود و   سـالاري ساسـا     هاي اسلامي، الگوگيري از ديوان      دبيران در ساختار اداري حكومت    يا  
هاي پايـاني خلافـت امـوي و دورة نخـست خلافـت               حتي بيشتر دبيران در ساختار اداري سال      

عنـصرالمعالي  تـر    سـپس . )108-113و   339 -341: 1374محمدي،  (ودند  از ايرانيان ب  عباسيان،  
وشمگير از شاهزادگان خاندان زياري، در سدة پـنجم هجـري            بن قابوس اسكندربن بن كاووس كي
 پرداختـه اسـت   » آداب و آيـينِ دبيـري و شـرط كاتـب          «ونهـم بـه      باب سـي  ، در   نامه  وسقابدر  

  . )207-215: 1378عنصرالمعالي، (
چيـزي ارجمنـدتر از      پـس از پيغـامبري هـيچ      آمده اسـت كـه      عروضي     نظامي هچهارمقالدر  

دبيـر  ها    پادشاهي نيست و پادشاه خردمند براي حكمراني نيازمند نزديكاني است كه يكي از آن             
در مقالـة   عروضـي   گاه    آن .)18: 1369سمرقندي،     عروضي(» قوام ملك به دبير است    «است كه   

پرداخته است  » ماهيت دبيري و كيفيت دبير كامل و آنچه تعلق بدين دارد          «اول از كتاب خود به      
هاي دبيران را بازگو كـرده اسـت و در پايـان             هايي ويژگي   و با آوردن حكايت   ) 19 -41: همان(

پس از اين مقدمات نتيجه آن همه آيد كـه دبيـر عاقـل و فاضـل مهـين                   «كه  گويد    اين مقاله مي  
 در نگـاه او     .)41: همـان (» جمالي است از تجمل پادشاه و بِهين رفعتي است از ترفعّ پادشـاهي            
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الـرأي باشـد و از ادب و          الفكر، ثاقب   النظر، عميق   العرض، دقيق   الاصل، شريف   دبير بايد كه كريم   «
مرات آن قسمِ اكبر و حظ اَوفر نصيب او رسيده باشـد، و از قياسـات منطقـي بعيـد و بيگانـه                       ث

حطام دنياوي و مزخرفات آن     ه  نباشد و مراتبِ ابناء زمانه شناسد و مقاديرِ اهل روزگار داند و ب            
تحسين و تقبيح اصحاب اغراض و ارباب اغماض التفات نكند و غرّه نشود             ه  مشغول نباشد و ب   

 22: همان( »رض مخدوم را در مقامات ترسل از مواضع نازل و مراسم خامل محفوظ دارد  و ع-
20( .  

 و در گفتار    نصيحه الملوك در  ) ق 505-450(امام محمد غزالي     هجري،   در پايان سدة پنجم   
جز نبشتن بسيار چيـزي ديگـر ببايـد        ه  دبيران را ب  «گويد كه     ، مي »ذكر دبيران و هنرمندي ايشان    «

اند كه دبيران را ده چيز ببايـد           خدمت بزرگان را بشايند و حكيمانِ ملوك پيشين گفته         دانستن تا 
آوردن كاريزها و دانستنِ افزودن و كاستن        نزديكي و دوري آب در زير زمين و بيرون        : ...دانستن

روزوشب به تابستان و زمستان و رفتار آفتاب و ماه و ستارگان و اجتماع و اسـتقبال و دانـستن                    
و شمار هندسه و معرفت تقويم و اختيارات، دانستن روزهـا و            ) حسابِ انامل (=  انگشت   شمارِ

آنچه ببايد كشاورزان را و دانستن پزشكي و داروها و معرفت باد جنـوبي و شـمالي و دانـستن                    
: 1351غزالـي،   (» سبك روح و خوش ديدار بايـد      ) ها بر اين  علاوه(= همه   شعر و قوافي و بااين    

189( .  
هـاي اسـلامي، الگـوبرداري از سـنت دبيـري ايـران                دبيري در ساختار اداري حكومت     چون

  شود، بيش از ايـن      كاتبان بازگو مي  / ها كه در دورة اسلامي براي دبيران        ساساني بود، اين ويژگي   
 از صناعت دبيري و     ي عروض يرو يادكرد نظام    اند و ازاين    كه اسلامي باشند، بازتاب سنت ايراني     

هايي است كه دبيران در دورة ساسانيان         راستي ويژگي    دبير در سدة ششم هجري، به      هاي  ويژگي
  .)196-197: 1374سن،  كريستن(بايست داشته باشند  مي
  

  در روزگار ساسانيان» دبير سپاه«ديوان سپاه و 
 و79: 1960دينـوري،    (»ديوان الجنـد  « و فارسي به نام      عربيمنابع  ر  ساسانيان د » ديوان سپاه «از  
 »جـيش ديوان ال «،  )152-2/153: 1408طبري،   (»ديوان المقاتله «،  )352: 1375رب،  الا ؛ نهايه 72

 ياد شده است    )7/101: 1393فردوسي،   (»ديوان عرضِ سپاه  « و   )123-2/124: 1351 شاهنامه،(
هاي ارجمند و مهـم در سـاختار شاهنـشاهي ساسـانيان بـود كـه جنـگ و                     يكي از ديوان  و اين   
هـا    در آن شد كـه      كرد و دفترهايي در اين ديوان نگهداري و بايگاني مي             هبري مي آوري را ر    رزم

كـه در  هـاي جنگـي    ها و دژهاي جنگي كشور و سازوبرگ   هايي دربارة پاسگاه    گذشته از آگاهي  
نـام و تبـار همـة سـپاهيان و          شـدند،      براي روز نبـرد نگهـداري مـي        )ها  خانه  اسلحه(ها    كده  زين
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هـا و كارهـاي برجـستة         ها و نيز يـادكرد دلاوري        هر يك و روزيانة آن     فرماندهان و سازو برگ   
  . )195و 209 و 213: 1350تري، ششو .نك(د جنگاوران و فرماندهان، نوشته شده بو

 »ديـوان سـپاه   «، سرپرست   اخبار الطِّوال در  ) ق282: درگذشت (دينوريابوحنيفه  به گزارش   
)» هـاي جنگـي     داد، سـازوبرگ    ار سـپاه را سـان مـي       ب بايست هر چهار ماه يك      مي) »ندديوان الج 

نگريست و بـه كارهـاي آموزگـاران جنگـي كـه سـواركاري و تيرانـدازي را بـه          را ميسپاهيان  
آموزگاراني ورزيـده وجـود     » ديوان سپاه «در  همچنين  . كرد  آموختند، رسيدگي مي    جنگاوران مي 

: 1381دينـوري،  (آموختنـد    مـي داشتند كه سواركاري و تيراندازي و هنر رزم را بـه جنگـاوران              
 .يادگيري هنرهاي جنگـي در دورة ساسـانيان نـك         ؛ دربارة   72-73: 1960 دينوري،   ؛102-100

  . )58 -60: 1391؛ جليليان، 55-56: 1382خسرو قبادان و ريدگي، 
نـاآرام و   ساسـاني و نيـز همـسايگان        آزمـودة     فرمانروايان جنگ با وجود   آشكارا پيداست كه    

هميت براي ايرانيان ا  تا چه اندازه    » ديوان سپاه «تاختند،     مي شهر  يرانز هر سو به ا    ري كه ا  گ  ستيزه
شـاهنامه  كه در  ، چناناستآمده وجود  به اردشير بابكان خود  اين ديوان از روزگار     . داشته است 

گري و سواركاري بياموزند      دستور داده بود تا مردم به پسران خود آيين سپاهي         خوانيم كه او      مي
سرپرسـت ديـوان    (» عرَض« آموخته و ورزيده شدند، به درگاه پادشاه فرستاده شوند تا            و چون 

بنويسد و براي ) 2/54: 1351 شاهنامه،؛ »الجيش جريده« (»ديوان«دفترهاي ها را در  نام آن) سپاه
ها جيره و دستمزد تعيين كند تا چـون سـتيزه و جنگـي رخ دهـد، بـه ميـدان نبـرد بـشتابند                       آن
هـا بـه      براي اين سنت پرورش پسران و فرسـتادن آن        همچنين  ؛  214-6/215: 1393فردوسي،  (

بخش / 10: 1393مطلق،    خالقي؛  7/106: 1393فردوسي،   .، نك  در دورة خسرو انوشيروان    سپاه
  .)278سوم، 

 بكوشــــيد و آيــــين نيكــــو نهــــاد    
 به درگـاه چـون خواسـت لـشكر فـزون          
ــسر      ــه دارد پ ــسي را ك ــر ك ــا ه ــه ت  ك

 و رســـمِ جنـــگ  ســـواري بيـــاموزد  
 چــو كــودك ز كوشــش بــه نيــرو شــدي

ــدي     ــاه آمـ ــاه شـ ــه درگـ ــشور بـ  ز كـ
ــرَض نـــامِ        اوي1ديـــوانِ نبـــشتي عـ

 بگــسترد بــر هــر ســوي مهــر و داد      
ــتاد بـــر هـــر ســـوي رهنمـــون،   فرسـ

ــي    ــد بـ ــالا كنَُـ ــه بـ ــد كـ ــر نمانـ  هنـ
ــدنگ   ــرِ خ ــه تي ــان و ب ــرز و كم ــه گ  ب

ــر  ــه ه ــيبب ــشي در ب ــدي خش ــو ش  آه
 بـــــدان نـــــامور بارگـــــاه آمـــــدي

ــوان بي ــاخ و ايـــ ــتي كـــ  اوي اراســـ
  

  .)214-6/215: 1393فردوسي، (
                                                 

: 1385كـزازي،  . نـك (نـام ديـواني   : نويـسند   نامِ ديوان گويا به معني نامي باشد كه در ديوان و دفتر سپاهيان مي   .1
7/580.( 
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كـارآزموده و آگـاه گماشـته بـود تـا            »موبـد «، يك   سپاهيانبراي هر هزار تن از اين       اردشير  
هـايي پادشـاه را آگـاه         او نيـز در گـزارش     .  پيش چشم داشته باشد    ها را   آنهمواره همة كارهاي    

دلاورند و به دستور پادشـاه، دليـران را گرامـي           ساخت كه كدام يك در نبردها ترسو و كدام            مي
: 1351 شـاهنامه، ؛  »ديوان الجيش «: عربيدر   (»ديوان سپاه «ها را در دفترهاي       داشتند و نام آن     مي
انداختنـد و     هـايي كـه در نبـرد ترسـيده بودنـد، از دفترهـا مـي                 كردند و نـام آن      وارد مي ) 2/54

 و همگـي جنگـاوراني دليـر و         رشـما   دشـير بـي   با اين شـيوه، سـپاهيان ار      . شدند  بازخواست مي 
  :كارآزموده شدند

 چـــو جنـــگ آمـــدي نورســـيده جـــوان
 يكـــــي موبـــــدي را ز كارآگهـــــان  
ــارجوي    ــي كـ ــزاري يكـ ــر هـ ــا هـ  ابـ

ست آمـدي           هر آن   كس كـه در جنـگ سـ
ــر آن   ــردي بــ ــه كــ ــشاه را نامــ  شهنــ
 جهانــــدار چــــون نامــــه برخوانــــدي
ــتي  ــت آراســــ ــد را خلعــــ  هنرمنــــ

 رهنــ چــو كــردي نگــاه انــدر آن بــي    
ــين ــا چنـ ــدآنجا تـ ــپاهش بـ ــيد سـ  رسـ

  

ــوان      ــا پهلـــ ــاه بـــ ــي ز درگـــ  برفتـــ
 كــــه بــــودي خريــــدارِ كــــارِ جهــــان
 برفتـــــي، نگـــــه داشـــــتي كـــــارِ اوي

ــاتن ــه آورد نـــ  درســـــت آمـــــدي بـــ
ــي ــم از بـ ــگ  هـ ــم ز جنـ ــر، هـ  آوران هنـ

 فرســــــتاده را پــــــيش بنــــــشاندي  
 تـــر خواســـتي  ز گـــنج آنـــچ پرمايـــه  

 ببـــــستي ميـــــان جنـــــگ را بيـــــشتر
 دســــتاره نديــــ كــــه پهنــــاي ايــــشان

  

  )214-6/215: 1393فردوسي، (      
ردشـير   چنين آمده است كـه ا      شاهنامهراستا با     در يك منبع تاريخي ديگر نيز در گزارشي هم        

گـري در     هـاي جنگـي و سـپاهي        هـاي كُهـن را آمـوزش        جوانان خاندان  بابكان دستور داده بود   
آوردنـد تـا پـيش     ا گرد ميشدند، همه ر    گاه كه ورزيده مي    سواري بدهند و آن     تيراندازي و اسب  

اردشير هر كدام را كه سزاوارتر بودند،       . چشم اردشير، سواركاري و تيراندازي و هنرنمايي كنند       
چون ايـن  . بنويسند) ديوان سپاه(» ديوان«داد نام او را در  بخشيد و دستور مي   هاي ويژه مي    جامه

هـا را     هـا كارهـاي آن       اين جنـگ   گماشتند تا در    فرستادند، يكي را مي     جنگاوران را به نبردي مي    
 را بـه پادشـاه       كرد آن   فشاني مي  هرگاه جنگاوري در نبرد، دلاوري و جان      . بنگرد و گزارش دهد   

نوشـتند و او را        مـي  »ديـوان «دادند و به دستور اردشير، نام و كار برجـستة او را در                گزارش مي 
آوردنـد و جنگـاوران در        يگـري روي م ـ     رو، همـواره مـردم بـه سـپاهي           ازاين ؛دادند    پاداش مي 

ك  «ها در     باليدند كه چگونه نام و كارهاي دلاورانة آن         وگوها به خود مي     گفت نوشـته  » ديوان ملـ
  .)186-187: 1375رب، الا ؛ نهايه183-184: 1373الامم،   تجارب(شده است 

 بودند كـه    »ديوان سپاه «رجمند از   اند، همانا دبيراني ا     شده  اين كساني كه با سپاهيان همراه مي      
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و ند  داد   و گزارش مي   ندنوشت  ، رخدادها را مي   نگار  تاريخ/ يك رويدادنگار ها مانند     لشكركشيدر  
. )49-48: 1385تفـضلي،    .نـك  (نـد بودنيـز   مايندة پادشاه و چشم و گوش او        اي ن   گونه  البته به 
شـد،    نوشته مي همة آنچه را كه بايد       »دبير سپاه «كرد، يا همانا       را همراهي مي   سپاهكه يك    يدبير

همچون گزارش چگونگي رفتن به سوي دشمن تا رسيدن به آوردگاه و آنگـاه روايـت نبـرد و                   
بودنـد كـه نـام و تبـار خـانوادگي يكايـك             سـپاه   ايـن دبيـران     . نوشت  آنچه رخ داده بود را مي     

كردنـد    يادداشـت مـي    »ديـوان سـپاه   «ها را در دفترهاي ويـژة         جنگجويان و دستمزد و جيرة آن     
كاتـب  «ان همراه سپاه را كه در منابع عربـي          اين دبير ،  شاهنامهر  فردوسي د ). تر را بنگريد    پايين(

خوانـد    مي» دبير سپاه « ،)2/161: 1351 شاهنامه،. نك(شوند    ناميده مي » كاتب الجيش «و  » الجند
يـا  » سپاه دبيـر  « آن،   ةريخت فارسي ميان  شايد  پيداست كه   رو     و ازاين  )7/214: 1393فردوسي،  (
  .)49: 1385تفضلي، ( باشد بوده» گنُد دبير«

 .شدند، اشاره شده اسـت      ستاده مي ر كه همراه سپاه ف    يا  دهيد   بارها به دبيران جهان    شاهنامهدر  
اردشير بابكـان پـيش از آغـاز نبـرد، دبيـري دانـا و               ) 7/508: 1393فردوسي،  . براي نمونه نك  (

. خوانـد  تي و پرهيز از نبرد و خـونريزي مـي  ها را به آش فرستاد و آن كارآزموده را نزد دشمن مي  
  :گرفت جست، جنگي درنمي اگر دشمن نيز خردمندانه راه آشتي مي

 چو لشكرَش رفتي به جـايي بـه جنـگ         
ــتاده ــر  فرســـ ــدي دبيـــ  اي برگزيـــ

ــه ــدادي بـ ــامي بـ  آيـــين و چـــرب پيـ
ــمنش   ــرِ دشــ ــي بــ ــتاده رفتــ  فرســ
ــرَد داشـــتي  شـــنيدي ســـخن گـــر خـ

ــدآن ــهريار بــ ــافتي خلعــــت شــ  يــ
  

ــار    ــرد يـ ــگ خـ ــردي و راي و درنـ   كـ
ــادگير   ــا دانــــش و يــ ــد و بــ  خردمنــ
 بـــدان تـــا نباشـــد بـــه بيـــداد حـــرب 
 كــــــه بــــــشناختي رازِ پيــــــراهنش
 غـــم و رنـــجِ بـــد را بـــه بـــد داشـــتي

 عهـــد و منـــشور بـــا گوشـــوار همـــان
  

  )6/217: 1393فردوسي، ( 
  :شد گزيد، اردشير نيز آمادة نبرد مي جو بود و نبرد را برمي اگر دشمن كينه
رش انـدرون        وگر تاب    بـودي بـه سـ

ــر در   ــدادي سراســ ــپه را بــ  مســ
ــوان  ــي پهل ــتي يك ــ خواس  جويـنام

  

 به دل كين و اندر جگر جوشِ خـون          
 بـــدان تـــا نباشـــند يـــك تـــن دژم

 جــــوي و بيــــدار و آرام خردمنــــد
  

  )6/218: 1393فردوسي، ( 
ادگري از هرگونه بيد  ها را      اين بود كه آن    همراه سپاهيان هاي اين دبيران      يكي از خويشكاري  

  :بازدارد
   كه دارد ز بيداد لشكر نگاه              آيين و با دستگاه دبيري به                 

  )218-6/217: 1393فردوسي، (                                                        
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 و چنـين    از وجود اين دبيران سپاه در دورة اردشير بابكان، در منبع مهم ديگري نيز ياد شده               
   :فرستاد سوي دشمن مي هرگاه اردشير بابكان سپاهياني را بهشود كه   گزارش مي

 مردي حازم عاقل و فرمودي كه متعرض غنايم نشود و كاتبي مصاحب             مقدم جيش 
در قبـضة   ) كـردن  فرودآمـدن و حركـت    (=فرمودي كه تدبير مهمات حط و ترَحال        

نـدي و كاتـب را فرمـودي تهيـة          كفايت او بودي و نزول و رحلـت بـه اذن او كرد            
ـ اگر ظفر باشدـ تويي  اسباب امور حرب به تو حوالت است و متولي قسمت غنايم

و به عقل و كفايت تو مرا وثوقي تمام است و آن جنود را روانه فرمودي و در هـر                    
 اعلام كردندي تا به ساحت اعـدا نـزول نمودنـدي، كاتـب بـه                ،منزل كه رسيدندي  

ده قلب و جناح بياراستي و اميرالامـرا را در قلـب لـشكر              تسوية صفوف مشغول ش   
) ننـگ و رسـوايي    (= عـار و شَـنار      . واداشتي و گفتي واسطة نظام اين لشكر تـويي        

 انتقـام و عقوبـت ملـك مـساز و        ةلاحق حال خود و فرزندان مگردان و خود عرض        
گاه به    آن .لشكريان را گفتي به يك دفعه حمله كنند و در تيرانداختن تقصير ننمايند            

چون ظفر ايـشان را     . يك بار روي فرا دشمن آورده، داد مردي و مردانگي بدادندي          
بودي منادي كردندي كه شمشير برداريد و دست از منهزيـان بداريـد و كاتـب بـه                  

خمس مجموع از براي ملك برداشتي و مابقي را سويِت          . ضبط غنايم مشغول شدي   
ر جيش به زيادتي توقعي نكردي و بعد از آن از  و امي ) كردن يكسان تقسيم (= كردي  

زبان امير جيش نوشتي كه ما روز فلان رسيديم به موضـع فـلان و بـدين موجـب                   
و ) اسـيرگرفتن (=اشارت ملك چيست تـا كمـر بنـديم و اگـر سـبي               . اقدام نموديم 

غارتي كرده بودندي و ولايتي خراب ساخته، ملك فرمودي تا باز عمـارت ولايتـي               
 تجـارب  (دي و اسيران را در آن ساكن گردانيدندي و خود مراجعت نمودندي           كردن

-188: 1375رب،  الا نهايـه . نك همچنين براي متن عربي      ؛185-186: 1373،  الامم 
189(.  
آوردنـد و      مـي  »گـاه   عـرض «پيش از رفتن به نبرد با دشمن، سپاه را بـه             ساسانيفرمانروايان  

كـه    پرداختنـد، چنـان     داشتند و دستمزد سپاهيان را مي       ي مي را بر پا  ) ديوان سپاه  (»ديوان عرض «
هـا، سـپاهيان      ش از نبرد بـا رومـي      پادشاه دلير و جنگاور ساساني، پي     )  م 379-309(شاپور دوم   
  : آورد و دستمزد داد  گرد»گاه عرض«خود را در 

ــرض ــتند   عـ ــوان بياراسـ ــاه و ديـ  گـ
 روزي بـــداد كـــرد و ســـپاه انجمـــن

  

ــنج   ــد در گــ ــتن كليــ ــا خواســ  دهــ
 ســرش پــر ز كــين و دلــش پــر ز داد

  

  )97بخش سوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي .؛ همچنين نك324-6/325: 1393فردوسي، ( 
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آمده است كـه شـاپور دوم بـه          فردوسي چنين    شاهنامهاصفهاني از   نداري  بعربي  در ترجمة   
ها را پرداخـت      د آن دستور داد كه سپاهيان را گردآورند و دستمز       ) دبيران سپاه (» كتُّاب الجيوش «

پـسر و جانـشين خـسرو       )  م 590-579( در دورة هرمزد چهـارم       .)2/70: 1351 شاهنامه،( كنند
نيز هنگامي كه دشمن از هر سوي به ايران يورش آورده بود، پيش از هر چيز، سـپاه                  انوشيروان  

  :را عرض دادند
 به نزديك شاه   2با جريده  1عرِض

 هــزار شــمار ســپاه آمــدش صــد
  

مــر ســپاه  يــاورد بــي بيامــد، ب  
 ميـــان ســـوار بـــسي در  پيـــاده

  

  )7/491: 1393فردوسي،  (                                                           
دبيـر سـپاه و     (» كاتب الجيش و متولي ديـوان العـرض       «، هرمزد    اصفهاني نداريب در ترجمة 

دفترهايي كه نام سـپاهيان     (» جيوشجرائد ال «خواند و او با       را مي ) سپاه/ سرپرست ديوان عرض  
 آگـاهيم كـه در دورة       .)2/177: 1351 شـاهنامه، (آيـد     نزد پادشاه مـي   ) ها نوشته شده بود     در آن 

شدند تـا   يش از فرستادن سپاهيان به جنگ و نيز پس از هر نبرد، سپاهيان شمرده مي ساسانيان، پ 
رود و پس از نبرد نيز از شـمار           دگاه مي پادشاه يا فرماندة سپاه بداند با چند هزار جنگاور به آور          

: 1350شوشـتري،   امـام (اند، آگاه شـود   هايي كه از ميدان نبرد گريخته  باختگان، اسيران يا آن     جان
؛ 304: 1374سـن،     ؛ كريـستن  93: 1382پروكوپيـوس،    .؛ براي روش شمارش سپاهيان نك     212

ان همـراه سـپاه در      دبيـر د كـه    كارهايي بـو  يكي از   خود  گمان اين      بي .)78-2/77: 1388سامي،  
  .دادند همكاري با فرماندهان سپاه بايد انجام مي

تفـضلي،   .براي اين نـام نـك  (خسرو انوشيروان يكي از دبيران خود به نام بابك پسر بيروان 
را كه در نژادگـي و مردانگـي و تـوانگري و كارآمـدي نـامبردارتر از                 ) 86 يادداشت   35: 1385

صـاحب  «/ »رئيس ديوان الجنـد «: هاي عربي در گزارش (»ديوان سپاه « ديگران بود، به سرپرستي   
گونه پروايي از جنگاوران و فرماندهان، در كار سازوبرگ          بابك بدون هيچ  . گمارد) »ديوان الجند 

ديـوان  «چيـز را در دفترهـاي        ها نگريست و همـه      جنگي سپاهيان و دستمزد ويژة هركدام از آن       
-731: 1385؛ بلعمي،   100-102: 1381؛ دينوري،   704-705: 1352طبري،   .نك( نوشت   »سپاه

                                                 
ست ديوان عرض، كسي بود كه ديوان عرض را در دست داشـت و نـام و تبـار سـپاهيان را در                        عرِض يا سرپر   .1

بخـش سـوم،    / 10: 1393مطلـق،     خالقي. نك. (كرد  دفترهايي نوشته بود و دستمزد و جيرة سپاهيان را پرداخت مي          
52.(  
: 1351شـاهنامه،  . نـك (ده بود ها نوشته ش ؛ دفترهايي كه نام سپاهيان در آن     »جرائد الجيوش «:  در ترجمة بنداري   .2
2/177.(  
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؛ 330-332: 1375،  ربالا نهايــه؛ »ديــوانِ عــرضِ ســپاه «101-7/107: 1393؛ فردوســي، 728
ساسـاني  از پادشاه   در داستاني زيبا آمده است كه بابك حتي         . )299-297: 1373،  الامم  تجارب

ابزارهايي كه بايد در نبرد بـا خـود همـراه              جنگ خواهد كه مانند ديگر جنگاوران، با همة        مينيز  
 دينـوري، (نهـد     داشته باشد، به ميدان رژه بيايد و پادشاه نيز با خرسندي به اين فرمان گردن مي               

ــري، 102-100: 1381 ــه گــزارش. )101-7/107: 1393فردوســي، ؛ 704-2/705 :1352؛ طب  ب
آوران را در  خواهد سازوبرگ رزم مي، اين خود خسرو انوشيروان است كه از بابك بلعميتاريخ 

  :ديواني بنويسد و هريك از جنگاوران را به اندازة كارهاي او روزي دهد
هاي نـاحق و   كسه دهيد ناروي ب و او را ايدون گفت كه اين خواسته بدين سپاه مي          

ناسزا، از آنجا بازداريد و به حق و سزا، صرف كنيد، و ايـن عـرض و عطـا بـه تـو                      
 اين درم بديشان دهي كه ببايد دادن و چندان دهي كه ببايـد دادن و                خواهم دادن تا  

بدين سپاه كس هست كه قيمت وي و سزاي وي را صـد درم اسـت، او هـزار درم       
و كس هست كه تيـر      ] و كس هست كه اسب ندارد و روزي سواران ستاند         [بستاند  

زدن و  انداختن نداند و روزي تيراندازان ستاند و كـس هـست كـه شمـشير ندانـد                  
داران ستاند و     روزي شمشيرزنان ستاند و كس هست كه سليح نداند و روزي سليح           

اين از ايشان بر من ستم است و بيدادي و همچنان كه من بر سـپاه و رعيـت سـتم                     
نكنم، از ايشان نبايد كه بر من ستم باشد و اين كار به گردن تو اندر كردم و دسـت                    

و بر در سـراي خـويش بـه    ] تو روان كردمو حكم  [تو اندرين خواسته مطلق كردم      
گاه را مجلسي، تو آنجا بنـشين و سـپاه بـر              را محلتي بسازم و عرض    و  ميدان اندر ت  

هاشـان و   و نـشان ] هاشـان  و جنس[هاشان   خويشتن عرض كن و حليت مردم با نام       
 ايـن را خاصـه و هـر سـلاحي تمـام             ،اين همه زي خويشتن بنويس و جريده كـن        

ردي زره پوشيده و زين او جوشن تمام با ركيب و بر سـر خـود و     بازخواه، از هر م   
دو دست اندر ساعدين آهنين و بر اسپ برگـستوان          ] و بر [آويز    سلسله] خود بر [بر  

بر ميان، و بـه كمـر انـدر         ] و سپر و كمري   [و با هر مردي يكي نيزه و يكي شمشير          
ز پس كوپة زين اندر     كوپة زين تبرزيني فرود آويخته و ا        عمودي زده آهنين و پيش      

داني و اندر وي دو كمان و بـر           تيرداني اندر او سي چوبة تير و از دست چپ كمان          
ها به حرب اندر بگسلد با وي زه بـود           هر كماني يك زه و دو زه ديگر تا اگر آن زه           

و بفرماي تا آن دو زه را گرد كند و از خود خود فرود آويزد از پسِ پـشت تـا تـو                        
ها تمـام يـافتي، آن        پس چون با مردي همة سلاح     . ا به تمامي دارد   ه بيني كين سليح  

و بنويس تا هرگاه كه عرضه كني كه روزي خـواهي دادن، اگـر از ايـن               ا ها بر   سلاح
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ها يكي با وي كم باشد، نپسندي و درمش ندهي، پس چـون بـا مـردي ايـن                     سلاح
 اسـب تـازد و از       ها تمام يافتي او را عرض كن و بفرماي تا به ميدان پيش تو               سلاح

اسپ با سلاح فرود آيد و باز بر نشيند تا بداني كين سوار است يا نـه و چـه مايـه                       
تـا بـداني كـه از كـار          پس بفرماي تا هر سلاحي را جداگانه كار بندد        . سواري داند 

پس بدان مقـدار كـه دانـش او بينـي و مـردي او، او را                 . بستن هر سلاحي چه داند    
چهار هزار درم و آن را كه پياده است كـم از صـد درم    روزي بنويس از صد درم تا       

كه سوار است و اگرچه حربي است و مردانه و با سليح تمام از چهار                و آن [منويس  
. و آن كار به گـردن وي انـدر كـرد و او را خليفـت كـرد                 ] هزار درم افزون منويس   

  )728-729: 1385بلعمي، (
 »ديوان سپاه«رة بابك و كارهاي او در درباي كه هاي  ارزشمند و نيز ديگر اشاره   گزارش اين   از

آن ] و از فرزنـدان دبيـران بـزرگ، از        [از دبيران بزرگ    «كه بلعمي او را مردي        وجود دارد و اين   
، )728: 1385بلعمـي،   (خواند    مي» هاي بسيار  اندر خانگاه ايشان بود از سال     ] دبيري[ها كه     كس

گاه ايـن دبيـران بـه كارهـاي          اند و گه    ي بيگانه نبوده  گر  نيك پيداست كه دبيران با رزم و سپاهي       
  .اند پرداخته جنگي نيز مي

زينهـار  نيـز  دربارة گريختن از جنگ با دشمن در ايران روزگار ساسانيان ،   شاهنامه گزارش  به
  :آورد كه بانگ ميدر سپاه دادند و منادي  مي

 به دشمن دگر هركه بنمـود پـشت       
 اگر دخمه باشـد بـه چنگـال اوي        

  نـام او كـرده پـاك        دگـر  يوانز د 
  

 شــود زآن ســپس روزگــارش درشــت  
 وگـــر بنـــد ســـايد بـــرو يـــال اوي 
  خورش خوار و خفُتنَش بر، تيره خاك

  )6/218: 1393فردوسي، (               
كـشتند يـا بـه        گريخت يا او را مـي       اگر هم جنگاوري در رويارويي با دشمن از آوردگاه مي         

 ؛6/218: 1393فردوسـي،  (كردنـد    پـاك مـي  »ديـوان سـپاه  «را از انداختنـد و نـام او        زندان مـي  
؛ همچنـين بـراي كـشتن گريختگـان از جنـگ در      66-67بخش سوم،   / 10: 1393مطلق،    خالقي

-808 :1385بلعمـي،   ؛  2/767: 1352؛ طبـري،    137-140 :1381دينوري،  . دورة ساسانيان، نك  
. )433-434 :1375، ربالا هايــهن؛ 197-1/196: 1369رازي،   مـسكويه  791-792و 801و 807

داد، جـارچي سـپاه بـوده اسـت و شـايد او از       اين مرد كه جنگاوران را به بانگ بلند هشدار مي  
س از جنگ نيز اين دبيران بودند كـه چنـدوچون            پ . بوده باشد  »دبير سپاه « انزيردستان و همراه  

 ديگـر   نگـاوران و  شـدگان و دلاوري فرمانـده يـا ج          نبرد، فهرست غنايم جنگـي، شـمار كـشته        
، ايـن  شـاهنامه در . نـد ددا نوشتند و بـه پادشـاه گـزارش مـي        ميرويدادهاي كوچك و بزرگ را      
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بهرام در  . ها آمده است    هاي بهرام چوبين با ترك      روشني در گزارش جنگ     خويشكاري دبيران به  
» دبيـر «،  ها و پراكندن سپاه دشمن      ها و كشتن پادشاه آن      نخستين كارزار پيروزمندانة خود با ترك     

گويد كه بايد براي پادشـاه        با او مي  » ها  فراوان سخُن «نبرد  اين  خواند و دربارة      را مي ) دبير سپاه (
  :شد نوشته مي

ــد    ــيش خوان ــسنده را پ ــر نبي  دبي
 شــمار  از آن لــشكرِ نــامور بــي  

 و زآن جنگ و چـاره از هـر دري         
ــان و زآن كوشــش و  جنــگ ايراني

  

 هــا برانــد ز هــر در فــراوان ســخن  
  جنــبش و گــردش روزگــارو زآن

 كجا رفتـه بـد بـا چنـان لـشكري          
ــه نگــشاد روزي ــان ك  ســواري مي

  

  )544-7/545: 1393فردوسي، (                                             
هايي جنگيد كه پس از مرگ شابه، به فرماندهي پسرش پرموده             بهرام در نبردي ديگر با ترك     

جنگاوران ايرانـي، دژ را در      . در بيكند آمادة كارزار شده بودند     در نزديكي بخارا و در دژ رويين        
  :محاصره گرفتند و بهرام گزارش اين رويدادها را براي هرمزد فرستاد

ــهريار  ــشت زي ش ــه بنب ــي نام  يك
 بگفت آنك ما را چه آمد بـه روي        

  

ــي    ــشكر بـ ــوده و لـ ــمار ز پرمـ  شـ
ــان و آن ــجوي  ز ترك ــاه پرخاش  ش

  

  )7/557: 1393فردوسي، (                 
ديد از بهرام چوبين خواست كـه از پادشـاه ايـران              پس از چندي، پرموده كه راه گريزي نمي       

 بهـرام در    .)551-7/557: 1393فردوسـي،   (براي او زينهار گيرد تا دژ را بـه ايرانيـان واگـذارد              
  :خواهد مي» مهر و منشور«كه پرموده  اي به هرمزد رويدادها را بازگفت و اين نامه

 اي ســودمند بــشتند پــس نامــه  ن
 سـت   كه خاقان چين زينهاري شده    

ــدهمي    ــشور باي ــر و من ــي مه  يك
 زينهــاري شــود مــا چــو خاقــان ز

  

 :بــــه نزديــــك پيروزشــــاه بلنــــد  
 سـت   ز بهرام جنگـي حـصاري شـده       

 بـــر ســـور بايـــدهمي بـــدين مـــژده
ــري ــواري از آن برت ــوي خ ــود س  ش

  

  )7/562: 1393فردوسي، (                                                       
  هرمزد در پاسخ براي بهرام نوشت كه 

  ست  ا  به هر مرز در زينهار من           ست  اپرموده خاقان چو يار من           
  ) 562-7/563: 1393فردوسي، (                                                                    

ها و ديگر غنائم جنگـي كـه از اردوگـاه             زاربا  ها، جنگ   ده همراه گنجينه  و دستور داد كه پرمو    
همچنين از بهرام خواسـت كـه اگـر         . ها به دست بهرام افتاده بود، به پايتخت فرستاده شود           ترك

اي آن را به پادشاه بنويسد و در ايـن نامـه، نـام                براي نبرد به سپاهيان بيشتري نياز دارد، در نامه        
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اند، به پادشاه گزارش دهد تا بـراي          اند و دلاوري كرده      در نبرد سخت كوشيده    جنگاوراني را كه  
  :اند، پاداش بگيرند رنجي كه كشيده

ــست  ــان هركــه نزديــك تُ  از ايراني
ــدين ــه ب ــامِ در  نام ــشان ن ــر اي  بب

  

 كه كردي به دل راسـتي را درسـت          
 بردنــد يابنــد بــر   ز رنجــي كــه 

  

  )563-7/564: 1393فردوسي،  (                                                                 
فرمانـدهان در جنـگ دلاوري و كـار         جنگاوران يا   هرگاه يكي از    ديگر منابع نيز گواهند كه      

آمدنـد، رويـدادهاي      هايي كه از ميدان جنگ به دربار پادشـاه مـي            داد، پيك   چشمگيري انجام مي  
دادنـد و پادشـاه نيـز در پـاداش بـه چنـين                يجنگ و چنين كارهايي را بـه پادشـاه گـزارش م ـ           

در دورة  نگار ارمني سدة هفـتم مـيلادي،          تاريخگزارش سبئوس،     به. ورزيد  جنگاوراني دريغ نمي  
هنگامي كه پادشاه از دلاوري سمبات باگراتوني فرماندة ارمني سپاه          ) م628-590(پرويز  خسرو  

فيل بزرگي را بيارايند تا او در بازگشت از         خود در نبرد با پادشاه كوشانيان آگاه شد، دستور داد           
اي در سپاسـگزاري بـراي او نوشـت و بـا      نبرد، سوار بر آن به كاخ شاهي وارد شود و نيز نامـه     

   .)141: 1396سبئوس، (خرسندي به دربار فراخواند 
چنـان يـك    » دبيـر سـپاه   «بـا دربـار،     هاي سـپاه ساسـاني        نگاري  آشكار است كه در اين نامه     

فرمانـدة سـپاه و ديگـر رويـدادهاي         جنگاوران و   هاي    نگار در سپاه، دلاوري    تاريخ/ ررويدادنگا
هـا را     آنپادشاه نيز به آيـين روزگـار ساسـانيان،          كرده است و      ميجنگي را يادداشت و گزارش      

اي بـه پادشـاه       خواست نامـه    بايد انگاشت كه هرگاه فرماندة سپاه مي      . ادد  ستوده و پاداش مي    مي
كه گزارشي از نبرد و پيـروزي خـود را بـه پادشـاه                  درخواست كمك كند يا اين      خواه ،بنويسد
روشـني از     نوشت، اگرچه در منابع تاريخي هميشه به        ها را مي     بود كه نامه   »دبير سپاه « اين   ،بدهد

هـاي فرمانـده بـا     نگـاري  شود و بيشتر تنها به نامـه  ها نام برده نمي      و نوشتن اين نامه    »دبير سپاه «
 .هاي شاه و فرمانـده بـا يكـديگر نـك            نگاري  براي چند نمونه از اين نامه     (د  شو  اشاره مي پادشاه  

ــوبي،  ــوري، 200و 205-1/206: 1366يعقـ ــري، 92و 98-99و 110 :1381؛ دينـ : 1352؛ طبـ
: 1369رازي،  ؛ مـــــسكويه749-750: 1385؛ بلعمـــــي، 692-693و 736-737و 2/741-739
: 1393؛ فردوســـي، 368و 370-372: 1372نـــي، مرغ ؛ ثعـــالبي189و 196-198و 1/216-219
  . )84: 1396ئوس،  ؛ سبه81و 104-105: 1363بلخي،  ؛ ابن7/150و  155-156و 8/300

 رساندن جيره و روزيانه به جنگاوران و دستگيري از كودكـان            »ديوان سپاه «يكي از كارهاي    
دسـتور  ) دبير سپاه (» دبير«به  ) توَقيع(كه خسرو انوشيروان در فرماني        ها بود، چنان    و خانوادة آن  

دهد كه سالي چهار بار به كودكان و بازماندگان سـپاهياني كـه در جنـگ بـا دشـمن كـشته                        مي
  :اند، درهم پرداخت شود شده
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 بفرمــود كــĤن كودكــان را چهــار   
 هرآنكس كه شـد كـشته در كـارزار        
 1چــو نــامش ز دفتــر بخوانــد دبيــر 

 چنين هم به سـال انـدرون پـار بـار          
  

 م داد بايــــد هــــزار ز گــــنجِ در  
 و زو خردكـــودك بــــود يادگــــار 
ــاگزير  ــيشِ كـــودك درم نـ ــرَد پـ  بـ

ــادا ــه مب ــار خــوار  ك ــن ك  باشــد ازي
  

  )357بخش سوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي .؛ همچنين نك398-7/399: 1393فردوسي،  (  
، بزرگان و نژادگان ايراني كه از شيوة فرمـانروايي او          )م420-399(س از مرگ يزدگرد يكم      پ

داستان شدند كه تاج و تخت را به          ناخشنود بودند، با اشاره به بدخويي و ستمگري يزدگرد، هم         
 اردشير بابكان را به تخت نـشاندند        ةسران او ندهند و مردي به نام خسرو از تخم         ز پ كدام ا  هيچ

؛ 317-318: 1372مرغنـي،     ؛ ثعالبي 648-653: 1385؛ بلعمي،   616-2/619: 1352طبري،   .نك(
-110: 1378نولدكـه،    .؛ همچنين نـك   76-77: 1363بلخي،    ؛ ابن 411-6/391: 1393ي،  فردوس

دينـوري در گـزارش خـود دربـارة ايـن           ابوحنيفـه   . )72: 1374سن،    ؛ كريستن 1، پانوشت   109
آورد  را مـي ساسـانيان  گزين تختگاه  اي از اين بزرگان و نژادگان شاه  گزيني، نام و پايگاه پاره      شاه

دينـوري،  (اسـت   به نام گودرز    ) »كاتب الجند «: در متن عربي  (»  سپاه دبير« يك   ها  كه يكي از آن   
تـوان    گاه مي   ، آن باشد »دبير سپاه « راستي   اگر اين گودرز به    .)55: 1960؛ دينوري،   84-83: 1381

نيـز  برجسته و نـژاده  اند، مرداني   بوده» ديوان سپاه «كه از كارگزاران    دبيران سپاه   اين  ه  انگاشت ك 
آوردن يك پادشـاه     ترين رخدادهاي سياسي چون به تخت       گاه در مهم    گه ،رو   ازاين  ند و هم  ا  بوده

  .آيد ها نيز در كنار ديگر بازيگران به چشم مي نام آن
» دبيـر «، پس از پيروزي در نبرد با خاقان چـين،           )م438-420(گور  / ، بهرام پنجم  شاهنامهدر  

كه او را در تختگاه جانشين خويش گردانيده بـود          اي به برادرش نرسه       خواند و در نامه     را فرامي 
كـه    دهد و ايـن  گزاري دشمن مي ، گزارشي از نبرد و پيروزي خود و باج   »بزرگان ايرانيان «و نيز   

  :زودي با سپاه خويش بازخواهد گشت به
 زمــين ســاخته چــو شــد كــار تــوران

 بفرمـــود تـــا پـــيش او شـــد دبيـــر 
ــه نرســي يكــي  ــاه  ب ــود ش ــه فرم  نام

  

ــاه از   ــه دل شــ ــشه پرداختــ   انديــ
 قلم خواست با مشك و چيني حريـر       

 ســـپاه ز پيكـــار تركـــان و كـــار  
  

  )533-6/535: 1393فردوسي،  (                                                                 
ه چنـان يـك رويـدادنگار،       باشـد ك ـ   بـوده    »دبير سپاه «بايد  اين دبير همراه بهرام گور، همانا       

منبعي ديگر نيز   . را براي مردان پادشاه در تختگاه نوشته است       » ار تركان و كار سپاه    پيك«گزارش  
                                                 

، شـاهنامه ، امـا در ترجمـة بنـداري از    )7/398: 1393فردوسي، (ياد شده است   » دبير«عنوان     از او به   شاهنامه در   .1
  ).49: 1385؛ تفضلي، 2/161: 1351شاهنامه، . نك(آمده است ) دبير سپاه(» كاتب الجيش«
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بـه سراسـر كـشور      » هـا   نامه فتح«دهد كه بهرام گور پس از اين جنگ، دستور داد تا              گزارش مي 
: 1373،  الامم  جاربتَ(ها گزارشي از چندوچون نبرد با خاقان نوشته شده بود             فرستادند و در آن   

  . )264: 1375، ربالا نهايه ؛236-234
هايي كه در دربار خسرو انوشيروان برگـزار شـده بـود و در آن بزرگمهـر            در يكي از انجمن   

 و  »دبيـر سـپاه   «زاد فرُّخ   كردند،    ها مي گو  و  حكيم و ديگر خردمندان و فرزانگان با يكديگر گفت        
  : در اين انجمن شاهانه بودندبه نام يزدگردديگر نيز دبيري 

 ه چون هور بفراخـت تـاج      دگر هفت 
 موبـــــدان و ردان بـــــا نـــــامور

 همي خواست زيشان جهاندار شـاه     
ــران  ــسوفان و از مهتـ ــم از فيلـ  هـ

ــان ــاوه همـ ــرد و سـ ــر يزدگـ  دبيـ
  

ــاج    ــرِ تخــت ع ــد نشــست از ب  بيام
ــردان  ــداردل بخـ ــانجوي و بيـ  جهـ
ــپاه  ــر ســ ــرّخ دبيــ ــر زادفــ  دگــ
 ز هــر كــشوري كارديــده ســران   

ــيش  ــه پ ــن  ب ــدرون بهم ــر ان  تيزوي
  

  )49: 1385تفضلي،  .؛ همچنين نك7/214: 1393فردوسي، (                                   
اين دبيـران  كه    و اين»اهدبير سپ «هم گواه ديگري است براي ارجمندي  شاهنامهگزارش  ين  ا
دربارة يكـي  شاهنامه   درهمچنين   .اند  بودهسالاري ساسانيان     ترين كارگزاران در ديوان     برجستهاز  

شـدن   او پـيش از روانـه      چنين آمـده اسـت كـه         ردهاي خسرو انوشيروان با امپراتوري روم     از نب 
رود و پس از ستايش و نيايش به درگـاه خداونـد، در               سوي جنگ به آتشكدة آذرگُشَسپ مي      به

دبيـر خردمنـد را     «گاه خسرو انوشـيروان،      آن. آيد  خيمة شاهانه خود در بيرون آتشكده فرود مي       
» زمين  مرزبانان ايران «اي به     گفت و فرمود تا نامه    » هاي بايسته   سخُن« با او    و چندي » پيش خواند 

كـه تـا     ها را به داد با زيردستان خواند و ايـن          بفرستد كه كشور را از دشمن نگاه دارند و نيز آن          
 اين .)126-7/128: 1393فردوسي، (پادشاه از جنگ بازنيامده است، همگي آماده و بيدار باشند       

» دبيـر سـپاه  «شـايد خـود   رود،  كه همراه پادشاه و سپاهيان او به ميدان جنگ مي      » ردمنددبير خ «
 پروكوپيـوس، جنگـاور و تاريخنگـار رومـي          .دهـد   هاي پادشاه را انجام مي      نگاري  كه نامه  باشد

هاي خود بـا      در يكي از جنگ   دهد كه اين پادشاه       نيز گزارش مي  خسرو انوشيروان   همروزگار با   
سوي فرماندة   از دبيران شاهي را به نام آباندان كه دبيري خردمند و زيرك بود، به             ها، يكي     رومي
وجو و گلايه كند كه چرا امپراتور روم نمايندگان خود را براي معاهدة               فرستاد تا پرس  روم  سپاه  

دسـت آوردن    اما واقعيت چنين بود كه ايـن دبيـر بـراي جاسوسـي و بـه               . صلح نفرستاده است  
هـا و شـناخت كـارداني و آمـادگي            رة سـپاه رومـي و سـازوبرگ و نيـروي آن           هايي دربا  آگاهي

-187: 1382پروكوپيـوس،   (ها فرستاده شده بود       بليزاريوس فرماندة سپاه روم به اردوگاه رومي      
ديوان «اين دبير ـ جاسوس نيز اگر از دبيران ويژة خود پادشاه نباشد، بايد يكي از دبيران  . )186
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  .ها رفته است رستادة پادشاه به اردوگاه روميباشد كه چنان ف» سپاه
هـاي ارزشـمند بيـشتري        چهـارم، آگـاهي   هرمزد  دورة فرمانروايي   منابع تاريخي در گزارش     

ها بـه مرزهـاي شـرقي ايـران،           در يورش ترك  . دهند  به ما مي  » دبير سپاه «و  » ديوان سپاه «دربارة  
سپ را به فرماندهي سپاه ايران براي       در يك انجمن جنگي، بهرام چوبين پسر بهرام گُشنَ        هرمزد  

 ؛748: 1385؛ بلعمي،   2/726: 1352؛ طبري،   108: 1381دينوري،  (نبرد با دشمن شرقي برگزيد      
؛ براي سرگذشت خود بهـرام چـوبين        493-7/498: 1393؛ فردوسي،   365: 1372مرغني،    ثعالبي
كه فرمانـدهي نبـرد     هرمزد پس از اين. )Shahbazi, 1989: 519-522؛ 1383سن،  كريستن .نك

را به او بدهند تا خـود       » ديوان سپاه «ها را به بهرام چوبين سپرد، دستور داد كه دفترهاي             با ترك 
ها از هفتاد هزار      بهرام با نگريستن در اين دفترها و فهرست       . او جنگاوراني را براي نبرد برگزيند     

 هزار جنگاور كارآزموده را برگزيـد   نوشته شده بود، دوازده»ديوان سپاه«ها در  سپاهي كه نام آن   
؛ 1/188: 1369،  رازي  ؛ مـسكويه  108: 1381دينـوري،   (د  كدام كمتر از چهل سال نداشتن      كه هيچ 

» عـرِض «، بهرام چوبين از هرمزد خواست تا شاهنامهگزارش    به .)502-7/499: 1393فردوسي،  
  : آگاه شودها آنر پيش او آيد تا از شمار سپاهيان و نام و تبا) سرپرست ديوان عرض(

ــهريار   ــرِ شـ ــد بـ ــپهبد بيامـ  سـ
ــرا شــهريار  ــه دســتور باشــد م  ك

 انـد؟   ببينم ز لشكر كه جنگـي كـه       
 ســالارِ لــشكر تــوي: بــدو گفــت

 گـاه شـاه     سپهبد بـشد تـا عـرض      
 گــزين كــرد از ايرانيــان لــشكري
ــام ده و دو زار ــشتند نــــ  بنــــ

ــشتند   ــالگان را نب ــل س ــام چه  ن
  

 كمربــــسته بــــا آلــــت كــــارزار  
 رِض را ز بهـرِ شـمار      كه خـوانم ع ـ   

ــام جــستن درنگــي كــه  ــد؟ گــه ن  ان
 بــه تــو بــازگردد بــد و نيكــوي    
ــپاه     ــد س ــيش او ش ــا پ ــود ت  بفرم
 هر آنكس كه بود از سـران افـسري        

ــــوار دار و برگـــــستوان زره  ور سـ
 كم و بيش ازين شـد حـرام        درم بر 

  

  )7/502: 1393فردوسي، (         
  آمده ) »دبير سپاه «(» كاتب الجيش «جاي عرِض،    ها، به   از اين بيت  اصفهاني  نداري  در ترجمة ب

 بـا دفترهـايي كـه نـام و تبـار و      »دبيـر سـپاه  «و پيداسـت كـه    ) 2/180: 1351 شـاهنامه، (است  
در گـاه بهـرام      ها نوشته شده بود، نزد بهرام چوبين آمده است و آن            هاي جنگاوران در آن    ويژگي

 ؛ نهايـه  79: 1960ينـوري،   د؛  »يـوان الجنـد   د«: عربـي منـابع   ر  د/ »ديوان سپاه «( » شاه 1گاه  عرض«
 .ه و دوازده هزار جنگاور كارآزموده را برگزيده اسـت         دسپاهيان را گردآور   )352: 1375رب،  الا

                                                 
خواندند و دستمزد هر يك  ها را از روي دفتر عرض مي كردند و نام آن  ميداني كه در آن سپاهيان را شمارش مي     .1

  ). 349بخش دوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي. نك(پرداختند  را مي
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سوي شـرق بـراي نبـرد بـا          پيش از تاختن به   و  دوازده هزار جنگاور    اين  پس از برگزيدن    بهرام  
ين دبير نام جنگاوراني ، باشد كه ارداندها، از هرمزد درخواست كرد تا دبيري را همراه او گ      ترك

  :كامروا شوند ها آنگزارش دهد تا  شهريار ايران كنند، به را كه در آوردگاه دلاوري مي
 يكـــي آرزو خـــواهم از شـــهريار  
ــرد آورد    ــو نب ــسي ك ــر ك ــا ه ــه ت  ك
 نويــسد، بــه نامــه درون، نــام اوي   

 دبيـر   چنين گفـت هرمـزد كـه مهـران        
ــود ــا بفرمـ ــا بـ ــپهبد تـ ــت سـ  برفـ

  

ــ   ــتوار  ك ــي اس ــتد يك ــن فرس ــا م  ه ب
 ســـرِ دشـــمني زيـــرِ گـَــرد آورد   
ــامِ اوي   ــان، ك ــود، در جه ــده ش  رون

 ســـت و گوينـــده و يـــادگير جـــوان
 و تفــت ســويِ جنــگ يازيــد ســپهبد

  

 )7/508: 1393فردوسي، (                                                                     

كـه   چنـان با سپاه شده اسـت،  » دبير«هرام خواستار همراهي  ، خود ب  شاهنامه زارشگ  بهاگرچه  
» دبير سپاه «در دورة ساسانيان و هنگام فرستادن جنگاوران به نبرد با دشمن، همواره             تر آمد     پيش

نگار، با جنگاوران  نيز همچون نمايندة پادشاه و چشم و گوش او و چنان يك گزارشگر و تاريخ       
پس از برگزيدن بهـرام بـه فرمانـدهي سـپاه، يكـي از              نيز  زد  مهررو،     ازاين ؛شده است   همراه مي 

نام (» دبير سپاه «تر اين     سپس. با بهرام همراه كرده است    » دبير سپاه «عنوان    دبيران ويژة خود را به    
، همواره چنان يك دبير، نمايندة پادشاه و چشم و گوش او در كنـار               )مهران دبير : شاهنامهاو در   

  .) را بنگريدتر ايينپ(شود  بهرام چوبين ديده مي
پادشاهان ايران هنگام اعزام سپاه يكي از بزرگان نويسندگان خـود را            «گزارش جهشياري،     به

. دادند كه بدون نظر او توقف و عزيمـت نكنـد            كردند و به فرماندة سپاه دستور مي        همراه آن مي  
. ه را معلـوم سـازند     منظور ايشان از اين فرمان آن بود كه اهميت و برتري نظر و تدبير نويـسند               

بـر تـو نيـك روشـن شـد كـه            : گفت  فرستاد، مي   اي كه همراه سپاه مي      گاه پادشاه به نويسنده    آن
جز هنگام سرپيچي از فرمان يا ناتواني در برابر دشمن يا           ه  هاي درنده هستند و ب      الاساوره انسان 

كار اين سـپاه را بـه       من تدبير   . فرار از او در هيچ مورد ديگر سزاوار مجازات و نكوهش نيستند           
شد و هر وقت سپاه به دستور         عنوان دبير سپاه همراه آن مي       سپس نويسنده به  . كنم  تو واگذار مي  

» نوشـت  يا اخطار يا خبر و اعلامي نياز داشت، وي از جانب فرماندة سپاه آنچـه لازم بـود، مـي        
البتـه  »  سـپاه  دبيـر «ارجمنـدي     ،در اين گـزارش    )9-10: ق1408،  همو؛  31: 1348جهشياري،  (

 »دبير سـپاه  «توان انگاشت كه      و نمي ) 49-50: 1385تفضلي،  (آميز بازگو شده است       مبالغهبسيار  
آرايي به فرماندة سپاه ـ براي نمونه به بهرام چـوبين يـا     دربارة آغاز و انجام نبردها و شيوة سپاه

 در چـشم  ،مايندة پادشـاه عنوان ن بهبا اين همه، آشكار است كه او . شهروراز ـ دستور داده باشد 
توانـست   گري و آيين نبرد نيز آشنا بود، همـواره مـي   فرماندة سپاه ارجمند بود و چون با سپاهي     
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چيـزي بـيش از ايـن را فرمانـدة سـپاه         گويـا   چنان يك اندرزگر در كنار فرماندة سپاه باشد، اما          
  .)532-7/533: 1393فردوسي، . نك(تابيد  برنمي

بـاز    دورة هرمزد چهارم، او دست به نيرنگ زد و مردي زيرك و نيرنگ            ها در     در نبرد با ترك   
ها فرستاد تا وانمود كند كه         يا هرمزد گرُابزين را به اردوگاه شابه، خاقان ترك         خراّذ برزين به نام   

 جـارب تَ؛  109: 1381دينـوري،   (وگوهاي صلح و پرداخت بـاج اسـت           پادشاه ايران آمادة گفت   
او شتابان خود را به اردوگـاه دشـمن رسـانيد و بـا              ). 2/768: 1380ري،  ؛ طب 324: 1373،  الامم 

ها در ايران جلوگيري كرد و هم از  آميز خود با خاقان، هم از پيشروي ترك وگوهاي نيرنگ   گفت
دينـوري،  (دسـت آورد      اي دربارة سپاه دشمن بـه       هاي جنگي ارزنده    اين رهگذر توانست آگاهي   

فريفت، بهرام چـوبين و سـپاهيان او          وگو مي   ها را با گفت      ترك در روزهايي كه او   ). 109: 1381
: 1380؛ همـو،    2/726: 1352طبـري،   . (ها در بلخ رساندند     شتابان خود را به نزديك اردوگاه آن      

هرمزد گرُابزين آشكار شده بود،     / خراّذ برزين چون نيرنگ   ) 325: 1373،  الامم  تجارب؛  2/768
هايي كـه    ا آگاهي او ب . ديدها    با ترك پهلوان را آمادة كارزار     يخت و   او شبانه به اردوگاه بهرام گر     

 بدين مايه سپاه كـه بـا        ،يا سپهبد : پيش بهرام آمد و گفت    «از چندوچون سپاهيان دشمن داشت،      
خاموش باش كـه  : بهرام او را دشنام داد و گفت     . تو است، با اين ترك حرب مكن، هم صلح به         

تويي، جز ماهيگيران بيرون نيايند، حرب چه كار توست؟ شو ماهي           زبان بريده باد، از آن ده كه        
، الامـم   تجـارب ؛  530-7/531: 1393فردوسـي،    .؛ همچنـين نـك    2/769: 1380طبـري،   (» گير

1373 :325(  
ـــرزين ز راه همــــان  گــــاه خــــراّذ بـ

ــز  ــدر گري  همــي گفــت از آن چــاره ان
 تـر سـپاه     كه كس در جهـان زآن فـزون       

  ايمنـي؟  از چـه سـخت    : به بهرام گفت  
ــاد    ــه بـ ــان را بـ ــانِ ايرانيـ ــده جـ  مـ
ــر جــانِ خــويش  ــردي ببخــشاي ب  ز م
 بـــدو گفـــت بهـــرام كـــز شـــهرِ تـــو

ــاهي ــه مـ ــه كـ ــند يكـــسر همـ  فروشـ
ــشه دام  ــرا پيـ ــر   تـ ــر آبگيـ ــت بـ  سـ

ــور ــو خ ــر ز چ ــد س ــياه برزن ــوه س  ك
  

 شـــاه  بيامــد كـــه بگريخــت از ســـاوه    
ــتخيز   ــشن و آن رسـ ــشكر گـَ  از آن لـ

 شـــاه نبينـــد كـــه هـــستند بـــا ســـاوه 
ــه  ــي نگــ ــدين دامِ آهرمنــ ــن بــ  كــ

 نگـــه كـــن بـــدين نامـــداران، بـــه داد
ــيش    ــار پ ــين ك ــد چن ــز نيام ــه هرگ  ك

 ه گيتــي نيامــد، جــزاين بهــرِ تــو    بــ
ــه  ــارِ دمــ ــا روزگــ ــوز تــ ـ ــه تمَـ  بــ
ــر  ــال و تيـ ــناني و كوپـ ــرد سـ ــه مـ  نـ

ــايم ــو را نم ــاوه   ت ــا س ــگ ب ــاه جن  ش
  

  )530-7/531: 1393سي، فردو(                                                            
الامـم،    ؛ در تجـارب »دبيـر سـپاه   «(» دبيرِ بزرگ جهاندارشاه  «خراّذ برزين تنگدل شد و چون       
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نيز در آستانة نبرد، بهرام را اندرز داد كه با سـپاهيان انـدك              ) »يزدك رئيس الكتُّاب   «325: 1373
بدين جنـگ، ننگـي بـه ايـران         «خود از رويارويي با سپاهيان فراوان دشمن پرهيز كند، مبادا كه            

، بهرام پرخاشگرانه به او نيز      )532-7/533: 1393فردوسي،  (» بر و بومِ ما پاك ويران شود      / شود
را قلم و دويت بايـد، حـرب چـه    و ؟ ت!خاموش باش كه مادر از تو تهي نشيناد«چنين گفت كه    

 .؛ همچنـين نـك    2/769: 1380طبـري،   (دبير هم رنجيـده شـد       بود كه   گونه    و اين » كار توست؟ 
  .)325: 1373الامم،   ؛ تجارب532-7/533: 1393فردوسي، 

آيـد، يكـي از       كه از ديگر منـابع تـاريخي برمـي           به بهرام چوبين، چنان    »دبير سپاه «اين اندرز   
كه نماينـدة ديـوان سـپاه و چـشم و           » دبير سپاه «چراكه  ود  مهم چنين دبيراني ب   هاي    خويشكاري

وگو كند  توانست دربارة چگونگي نبرد با فرماندة سپاه گفت      تي مي راس  گوش خود پادشاه بود، به    
و او را بيم و زينهار دهد، اما بهرام چوبين كه پهلواني سخت دلاور، كارآزموده و تنـدخو بـود،                    

  :براي اندرزهاي جنگي آن هم از زبان مردي دبير، گوش شنوايي نداشت
ــاه  ــرِ بــــزرگ جهانــــدار شــ  دبيــ

 زه نيـست  بدو گفت كين را خود اندا     
ــاه   ــدآن رزمگ ــن ب ــه ك ــشكر، نگ  ز ل
 بدين جنـگ، ننگـي بـه ايـران شـود          

 ست پيدا، نـه دريـا، نـه كـوه           نه خاك 
ــرام، ســخت    ــي برخروشــيد به  يك

ــت ــرا از دوي ــر  ت ــاس ب  ســت و قرط
ـرزين     بگفــت بيامــد بــه خـُـراّذ بـ

  

 بيامـــــد، بـــــرِ پهلـــــوانِ ســـــپاه  
ــست    ــازه ني ــو را، ت ــه ت ــزاف زمان  گ
 كـــه مـــويِ ســـپيديم و گـــاوِ ســـياه
ــود    ــران ش ــاك، وي ــا، پ ــومِ م ــر و ب  ب

 گـــروه دارانِ تـــوران ز بـــس تيـــغ 
 ورا گفــت كــاي بــددلِ شــوربخت   
 ز لشكر، كه گفتـت كـه مـردم شـُمر؟          

 نيـست جـز ديـو جفـت        بهـرام را   كه
  

  )532-7/533: 1393فردوسي، (                                                                    
خـود را در چنـان      ) باشـد » دبيـر سـپاه   «كه همانا مهران دبير،     (» جهاندارشاهدبيرِ بزرگ   «اين  

سـخن   بـه . ها به بهرام چوبين هشدار دهد       بيند كه دربارة آغاز و انجام نبرد با ترك          جايگاهي مي 
توانست فرماندة سپاه را   چون از آيين نبرد نيز آگاه بود، چنان يك اندرزگر مي»دبير سپاه «ديگر،  

 فارسـي ميانـة     اي از كتـاب     در تكه  .دآور باش   مبادا سرنوشت نبرد براي ايرانيان ننگ     بيم دهد كه    
قتيبة دينوري   يا ابندينوريمسلم  بن ابومحمد عبداالله  دربارة آيين جنگ و سپاهيگري كه        نامه  آيين

آورده اسـت، هـشدار     ر  عيون الاخبـا  در سدة سوم هجري ترجمة عربي آن را در كتاب ارجمند            
ود كه در رويارويي با دشمن، اگر شمار سپاهيان سه تا چهار برابر سپاه دشمن نباشد،                ش  داده مي 

نبايد وارد نبرد شد و اگر دشمن به سپاه يورش آورد، تنها اگر شمار سپاهيان تا يك و نيم برابر                    
تواند   سپاه دشمن باشد، بايد درگير نبرد شد؛ اما اگر دشمن به درون كشور تاخته باشد، سپاه مي                
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ــ ــد    ب ــمن بجنگ ــا دش ــز ب ــدك ني ــمار ان ــوري، (ا ش ــك 112-1/115: 1383دين ــين ن  .؛ همچن
  . )196-197: 1350شوشتري،  ؛ امام234-237: 1401ملايري،  محمدي
رو،  هر روي در روزگار هرمزد نيز دشمن شرقي مرز ايران را لگـدمال كـرده بـود و ازايـن      به

، و البته سخت مغـرور و خودكامـه نيـز           اي دلاور   بهرام كه خود جنگاوري كارآزموده و فرمانده      
 يا به سخن ديگر، دبيـر       دهد كه او دبير     آيد و دشنام مي     بود، از اين بيم و اندرز دبير به خشم مي         

بـا ايـن پرخاشـگري بهـرام،        . گري سخن بگويـد    است و نبايد دربارة آيين جنگ و سپاهي       سپاه  
ـ با ) 7/508: 1393فردوسي،  .نك(اشد خراّذ برزين و دبير بزرگ ـ كه گويا همان مهران دبير ب 

اي بلند رساندند كه هم از آوردگاه دور بود و هم جنگاوران ترك  آغاز نبرد، خود را به بالاي تپه
  :توانستند جنگ را نگاه كنند به آن دسترسي نداشتند و از آنجا مي

ـــستند راه گريــــز     دبيــــران بجـ
ــر   ــارانِ تيـ ــشاه و بـ ــيمِ شهنـ  ز بـ

 از رزم دور يكـــي تنـــدبالا بـــد،   
ــرز راه  ــرآن بـ ــردو، بـ ــد هـ  برفتنـ

ــد ــر نهادن ــرگ ب ــرام تَ ــشم به  چ
  

ــتخيز     ــسي رس ــد ك ــا نبين ــدان ت  ب
ــر   تلـــي برگزيدنـــد هـــر دو دبيـ
ــور  ــوارانِ ت س ــه يــك ســو ز راه  ب
 كه شايست كردن بـه لـشكر نگـاه        
  كه تا چون كند جنگ، هنگامِ خشم

  )7/533: 1393فردوسي، (         
 چنـان يـك   »دبيـر سـپاه  «ها به بالاي تپه از ترس نبوده است، بلكه           بايد انگاشت كه رفتن آن    

نوشـت و نـام       نگار، بايد با نگريستن به پهنة آوردگاه، گزارش اين نبرد را مي            تاريخ/ رويدادنگار
 براي گرفتن پاداش    ،كه در نبرد با دشمن دلاوري و پهلواني داشتند        را  فرماندهان و جنگجوياني    

 .؛ همچنـين نـك    508و  545و   7/564: 1393فردوسي،  : براي نمونه (كرد   در آينده، يادداشت مي   
 خرُاّد برزين نيز كه نمايندة ويژة هرمزد بود نه يـك جنگجـوي سـپاه                .)48-49: 1385تفضلي،  

 از آوردگاه دور شده است تا بتوانـد در آينـده گـزارش خـود را بـه                   »دبير سپاه «بهرام، همچون   
 نبرد پيروز شد، از خرُاّد برزين كه اكنون بـه اردوگـاه بازآمـده               چون بهرام در اين   . پادشاه بدهد 

وجـو كنـد كـه كـداميك از ايرانيـان كـشته               خواهد تا جست    بود، با زباني نه چندان دوستانه مي      
  :اند شده

ــي ــپاه     هم ــرد س ــرام گ ــشت به  گ
 و زانــپس بــه خــراّد بــرزين بگفــت
 نگه كن كز ايرانيـان كـشته كيـست؟        

ــر ب زين بگــشتبــه هرجــاي خــراّد 
 نــامور لــشكر يكــي  ز كــم آمــد 

  

 كه تـا كيـست گـشته از ايـران تبـاه           
 كه يك روز با رنج ما بـاش جفـت         
ــست   ــد گري ــا را بباي ــزآن درد م  ك

 يـي برگذشـت     به هر پـرده و خيمـه      
ــه ــد  ك ــرام ب ــام آن به ــر ن ــر پ  هن

  

  )7/541: 1393، فردوسي                                                                        (.



 65 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

پسر شابه را نيز به زانو درآورد       رموده  ها، پ   در نبردي ديگر با ترك    بهرام  تر آمد،     كه پيش   چنان
بـه پرمـوده نامـة      هرمـزد   چون  . كه از هرمزد براي او زينهار گيرد      و او ناگزير از بهرام خواست       

گرفـت و روانـة     گستاخانه بهـرام را ناديـده       ، او   )562-7/564: 1393فردوسي،  (بخشودگي داد   
را ننـگ   پرمـوده   چنان به خشم آمد و اين كـردة         نيز  بهرام  . ديدار با پادشاه ايران در تختگاه شد      

-7/566: 1393فردوسـي،   (اي تنـگ زنـداني كـرد          را تازيانه زد و در خيمـه      او  ديد كه     خود مي 
دبير «(» بير بزرگد«ما خرد ندارد و همراه    ن  گويد كه پهلوا     در اين هنگام، خرُاّد برزين مي      .)565
  :د و پند و اندرز دادندنكن د و ناروايي و زشتي كار او را گوشزد مينرو ، پيش بهرام مي)»سپاه

 چو خرُاّد برزين چنـان ديـد، گفـت        
ــزرگ   ــر بــ ــزد دبيــ ــد بنــ  بيامــ
ــرد     ــدارد خ ــشه ن ــرّ پ ــك پ ــه ي  ب
 ببايدش گفـتن كـزين چـاره نيـست        
ــرد   ــت آن دو م ــرام رف ــك به  بنزدي

ــد ــين بگفتن ــج ك ــاد  دادي رن ــه ب  ب
  

 كه اين پهلوان را خرد نيست جفـت         
ــترُگ   ــوانِ س ــين پهل ــت ك ــدو گف  ب
ــشمرد    ــس ن ــه ك ــسي را ب ــرا ك  ازي
 ورا بتـّـر از خــشم پتيــاره نيــست   

ــان  ــد و رخ لاژورد  زب ــر از بن ــا پ  ه
ــر ــر سـ ــامور پـ ــاد ز آتـــش نـ  مبـ

  

  )566-7/567: 1393فردوسي، (                                                                
بهرام كه اكنون از تازيانه زدن پرموده كه در پناه هرمزد بود پشيمان شده بود، او را آزاد كـرد         

لگام و تيغي زرين نيام به او بخشيد، اما پرموده چنان آزرده بـود كـه                  جويانه اسبي زرين    و آشتي 
 زيركـي خـُراّد    گـري و    وگوي او با بهرام به خشم و گلايه آميخته شد و اگر ميـانجي               حتي گفت 

وده مبرزين نبود كه بهرام را به نرمي و شكيبايي خواند و پند و اندرزها داد، شايد بهرام حتي پر                  
رزين و     ) 571-7/567: 1393فردوسي،  . (كشت  را مي  بهرام به اردوگاه خود بازگشت و خـُراّد بـ

ن آگاه نيست ـ به پادشـاه   اي ـ كه گويا بهرام از آ  ها را در نامه دبير بزرگ، اين رخدادها و سخن
  :گزارش دادند

 چو بشنيد بهرام، ازو گـشت بـاز       
رزين و آن بخـردان          چو خـُراّد بـ

ــه  ــه ب ــشتند نام ــاه نب ــان ش  جه
  

ــشكرگه آمــد ســري رزم   ــه ل  ســاز ب
ــدان   ــر موبـ ــزرگ و دگـ ــر بـ  دبيـ

 آشـكار و نهـان      رفـت  هسخُن هرچ 
  

  )7/571: 1393فردوسي، (                                                                     
فردوسـي،  (هـا را نوشـتند        ها و گـنج     ها فهرست خواسته    را به دژ فرستاد و آن     » دبيران«بهرام  

ها و غنمائم جنگي به  و آنگاه بهرام دبيري ديگر را براي گردآوري خواسته) 7/572-571: 1393
  :دژ فرستاد

ــر    ــردي دبي ــرام م ــتاد به  دل و يــادگير ســخنُگوي و روشــن   فرس
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  كه بد در دز و هم به دشت نبرد  د كرد بيامد همه خواسته گر
  )7/572: 1393فردوسي، (                                                                       

، دبيران ديگري هـم شـايد همچـون همكـاران و           »دبير سپاه «اين همه گواه است كه در كنار        
ساسانيان كـارگزاراني بـه     » ديوان سپاه «به سخن ديگر، در     . اند  اه وجود داشته  دستياران او در سپ   

ها را كه پيداسـت هـر         ها، يك يا چند تن از آن        اند كه در لشكركشي     وجود داشته » دبير سپاه «نام  
  .اند فرستاده اند، همراه جنگاوران مي  اي در سپاه داشته كدام خويشكاري ويژه

 را به دوسـتي پـذيرفت و او         ها  تركخوردة     شكست ، شاه انيان ساس در تختگاه هرمزد چهارم   
هـاي    ؛ دربـارة جنـگ    573-7/580: 1393فردوسـي،   . (چندي ديگر، به سرزمين خود بازگـشت      

؛ 158-157: 1368؛ مــاركوارت، 585-586: 1389شــهبازي،  .هــا نــك بهــرام چــوبين بــا تــرك
ش گرفت و به آيين شاهان      خوي و شيوة ديگري در پي      چون بهرام  )91-94: 1389كولسنيكف،  

دانست كه  ) دبير سپاه ( »دبير بزرگ «گزارد،    ها انجمن مي    نشست و به شيوة آن      بر تخت زرين مي   
بـه  . شده است، پس انديشناك پيش خرُاّد برزين رفت و چاره انديـشيدند       » دلير و سترُگ  «بهرام  

دو شـبانه از     اسـت، هـر    ي شده ديد بهرام آرزومند تاج و تخت شاه        پيشنهاد خرُاّد برزين كه مي    
  :بلخ بيرون آمدند و به سوي تختگاه گريختند
 همـــه كـــاخ كرســـي زريـــن نهـــاد 
ــاه  نهادنــــد زريــــن يكــــي زيرگــ
ــشهي  ــت شاهنــ ــستي بياراســ  نشــ
 نگـــه كـــرد كـــارش دبيـــر بـــزرگ 
ــيد    ــرزين رس ب ــراّد ــك خُ ــو نزدي  چ
خُن           رزين شـنيد ايـن سـ  چو خـُراّد بـ

ــي   ــا گرام ــس ب ــت پ ــين گف ــر چن  دبي
ــار لـــب نبايـــد   گـــشاد انـــدرين كـ

ــاج گــشت  ــر از ت ــرام را دل پ ــه به  ك
 زدنـــد انـــدرآن كـــار هرگونـــه راي

 انـــدر آميختنـــد رنـــگ گريـــز چـــو
  

ــاد       ــالين نهـ ــت بـ ــاي زربفـ  ز ديبـ
 نشـــست از بـــرش پهلـــوان ســـپاه
 نهـــاده بـــه ســـر بـــر كـــلاه مهـــي
ــترُگ   ــر و س ــد دلي ــو ش ــست ك  بدان
 بگفت آنـچ دانـست و ديـد و شـنيد          

ــج  ــĤن رن ــست ك ــا شــد كَ بدان ــنه ه 
 كه كاري چنـين بـر دل آسـان مگيـر          
ــب     ــره ش ــدن تي ــد ش ــاه باي ــر ش  ب
 همان تخت زير اندرش عاج گـشت      
 همــه چــاره از رفــتن آمــد بــه جــاي

ــره  ــب تيـ ــخ از شـ ــد بلـ  بگريختنـ
  

  )588-7/589: 1393فردوسي، (                                                                  
هـا   ها آگـاه شـد، سـپاهي بـراي يـافتن و بازگردانـدن آن              ختن آن چون بامدادان بهرام از گري    

 چنـين گفـت     را گرفتند و پيش بهرام آوردند و او به بهرام         » دبير بزرگ «نيروهاي بهرام،   . فرستاد
انگاشت اگر بهرام بر تخت نشيند، آن دو  كه گريختن وي، انديشة خرُاّد برزين بوده است كه مي       
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  :را خواهد كشت
 فـت كـاي ديوسـاز     بدو پهلـوان گ   

ــوان  ــه اي پهل ــين داد پاســخ ك  چن
 گفت كايدر بدن روي نيـست       همي

ــپاه   ــوان سـ ــرام را پهلـ ــو بهـ  چـ
ــرا و ــو م ــيم را ت ــود  ب ــشتن ب  ك

  

 جـواز؟  چرا رفتي از پـيش مـن بـي        
ـرزين نــوان      مــرا كــرد خـُـراّد بـ
 درنگ تو جز كـام بـدگوي نيـست        
ــاه  ــدرآن بارگــ ــد آب انــ  ببردنــ

 بـــود ازگـــشتنـب ايـــدر مگـــر از
  

  )7/589: 1393فردوسي، (                                                          
 »دبير سـپاه  «ك  و يزد ) خرُاّد برزين : شاهنامهدر  (رابزين  جهرمز  گزارش ابوحنيفة دينوري،      به

شبانه از اردوگاه بهرام چوبين گريختنـد و خـود را بـه تختگـاه               ) »كاتب الجند «: عربيمتن  در  (
؛ دينـوري،   111-112: 1381دينـوري،   . (ند و پادشاه را از كارهاي بهـرام آگـاه سـاختند           رسانيد
الامم فـي اَخبـار ملـوك         ؛ در تجارب  356و  360: 1375رب،  الا نهايه. همچنين نك ؛  83: 1960

تلاش ايـن دو بـراي گـريختن از اردوگـاه           ) »رئيس الكتُّاب  «329-330: 1373العرب و العجم،    
عنـوان    را بـه  » دبير سپاه «دادها به پادشاه، اهميت چشمگيري دارد و جايگاه         بهرام و گزارش رخ   

رزين        يزد. كند  ميبازگو  نمايندة ويژه و چشم و گوش پادشاه در سپاه ايراني            ك دبيـر و خـُراّد بـ
كـه در     همراه و همدل شدند، چنان    پرويز  تر از هرمزد بيزاري جستند و با شاهزاده خسرو            سپس

رة رودخانة نهروان با بهرام درگرفت و خسرو ناگزير با ياران و نزديكان خـود               نبردي كه در كنا   
يـزدك  « (»ك دبير سپاه  يزد«سوي بيزانس گريخت، نام خرُاّد برزين و         گاه به  سوي تختگاه و آن    به

رب ،  الا ؛ نهايـه  86: 1960؛ دينـوري،    116-117: 1381دينوري،  . (هم آمده است   )»كاتب الجند 
1375 :365(  
يوند دوستانة هرمزد چهارم و بهرام چوبين تيره شد و بهرام با سپاهيان خود بـه             هرروي، پ   ه  ب

: 1352؛ طبـري،    111: 1381؛ دينـوري،    1/206: 1366يعقـوبي،   (رويارويي با هرمزد برخاسـت      
-7/592: 1393؛ فردوسـي،    372: 1372مرغني،    ؛ ثعالبي 750-751: 1385؛ بلعمي،   2/728-727

 بهرام  .)433-437: 1396؛ جليليان،   578-579: 1389شهبازي،   .چنين نك ؛ هم 580-583و  593
داسـتان   ترين ياران او براي نبرد با هرمزد و به تخت نشاندن بهرام هـم               انجمن آراست و نزديك   

 در اين انجمن يكايك دوسـتان و        .)594 -7/600: 1393؛ فردوسي،   751: 1385بلعمي،  (شدند  
، اما  )594-7/599: 1393فردوسي،  (سخن گفتند   او  هواداري از   فرماندهان بزرگ سپاه بهرام در      

كـه بهـرام      خـاموش بـود چنـان     ) »الكاتـب الكبيـر   «:  اصـفهاني  نداريبدر ترجمة   (» دبير بزرگ «
  :پرخاشگرانه ديدگاه او را نيز پرسيد

 كه بگشاي لـب را تـو اي پيرگـرگ            چنين گفـت پـس بـا دبيـر بـزرگ          



 جليليان / ساسانيان شاهنشاهي سالاري ديواندر » دبير سپاه« / 68

 دبيــر بــزرگ آن زمــان لــب ببــست
 و زان پــس چنــين گفــت بهــرام را

 ر بجويــد، بيابــد همــانچـو درخــو 
 دادگـر  ز چيزي كـه بخـشش كنـد       

  

ــست    ــشگان در نش ــوه اندي ــه انب  ب
 كه هـركس كـه جويـا بـود كـام را           
ــان   ــت زم ــده دس ــت و يازن  درازس

 نيابـد گـذر    كوشـش  كـه  چنان دان 
  

  )7/599: 1393فردوسي، (                                                         
هاي ياران و بزرگان سـپاه بهـرام كـه وي را بـه رويـارويي بـا                 رديه، خواهر بهرام از سخن    گُ

فردوسـي،   .نـك (انگيختند، سخت ناخـشنود بـود         هرمزد و ستاندن تاج و تخت پادشاهي برمي       
هـاي بزرگـان سـپاه و يـاران           رديه را دربارة سـخن     چون بهرام ديدگاه گُ    .)596 -7/600: 1393

ناميد و سخت نكوهيد كه چرا بهـرام را         » مرد بدساز چون پير گرگ    «را  » بير بزرگ د«پرسيد، او   
هـاي دور و   انگيـزد و بـا يـادكرد سرگذشـت ايرانيـان از گذشـته               به ستاندن تـاج و تخـت مـي        

فرمانبرداري پهلوانان و بزرگان سپاه از پادشاه، برادرش بهرام و ديگر بزرگان انجمـن را پنـد و                  
 .)600-7/604: همـان (ه آيين گذشتگان فرمانبردار و وفـادار پادشـاه باشـند            اندرز داد كه بايد ب    

، بهرام را سـزاوار تـاج و تخـت خواندنـد و              چهارم همه، در اين انجمن با نكوهش هرمزد       بااين
خوان اسفنديار را بخواند     بهرام شب را به شادخواري گذرانيد و از رامشگر خواست چامة هفت           

را خواسـت و    » دبير بزرگ «جويي با خاقان،      روز، بهرام براي آشتي    ديگر   .)605-7/607: همان(
  اي دوستانه به خاقان درخواست آشتي كرد و نويد داد كه  در نامه
  ) 7/608: همان(را همچو كهتر برادر شوم و ت        اگر بر جهان پاك مهتر شوم       

د و بـه سـپاهيان درهـم        و چون از انديشة نبرد با خاقان آسوده شد، گنجينـة خـود را گـشو               
كـه  » دبيـر بـزرگ   «چنين پيداست كـه ايـن        )609-7/608: همان(ها را برآورد      بخشيد و نياز آن   

اي به هرمزد نوشته بود كه بهـرام چـوبين از             بود و در گذشته نيز پنهاني در نامه       پادشاه  برگزيدة  
-7/577: همـان (را براي خود برداشته اسـت       » گوشوار سياوخش «غنائم جنگي چيزهايي مانند     

: همـان (و نيز همراه خرُاّد برزين از پيش بهرام گريخت، اما دسـتگير و بازگردانيـده شـد                  ) 576
بخش سوم،  / 10: 1393مطلق،    خالقي(» اي  مدارانه پاسخ سياست «، اكنون به ناگزير     )7/590-588

بهـرام و   مداري حتي از سوي      او كه شايد براي همين سياست     . به پرسش بهرام داده است    ) 411
دانست   ، اگرچه مي  )599 -7/600: 1393فردوسي،  (شود    ناميده مي » پير گرگ «رديه  خواهرش گُ 

كه بهرام از نژاد شاهي نيست و سزاوار ستاندن تاج و تخت نخواهد بود، اما چون از بيم بهـرام                    
 بهرام  دهد و رويدادها را به سرنوشت       تواند اين را آشكارا به زبان آورد، پاسخي دوپهلو مي           نمي

كند كه او هوادار شـاهي        رديه نيز از پاسخ دبير چنين برداشت مي       كه حتي گُ    دهد، چنان   پيوند مي 
  :بهرام است
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ــزرگ   ــز ب ــا دبي ــس ب ــت پ ــين گف  چن
 ست كـين تـاج و تخـت         گمانت چنين 

ــود آرزوي  ز گيتــــي كــــسي را نبــ
 سـت  ابنـدگي  تـر از   وگر شاهي آسـان   

  

 كه اي مـرد بدسـاز چـون پيـر گـرگ             
ــي ــپاه و فزونـ ــتسـ ــروز بخـ   و پيـ

 از آن نامــــــدارانِ آزاده خــــــوي 
ــو   ــدين دانــشِ ت  ببايــد گريــست  ب

  

  )7/600: 1393فردوسي، (                        
با دانـش و شـناختي كـه از تـاريخ گذشـتگان             » دبير بزرگ «رديه باور داشت كه     شايد هم گُ  

 خت شاهي نخواهـد بـود     داد كه او سزاوار تاج و ت        آشكارا بهرام را زينهار مي    بايست     داشت، مي 
آميـز، دبيـر را       آلـود و كنايـه      رديه خـشم  كه گُ   ، چنان )412بخش سوم،   / 10: 1393مطلق،    خالقي(

  .داند كند و دانش او را ناچيز مي نكوهش مي
خسرو پرويز پس از پيـروزي در نبـرد بـا بهـرام و بازگـشت پيروزمندانـه بـه تختگـاه، بـه                        

ر نبرد با بهرام ياري داده بودند، درهم و دينار فـراوان            فرماندهان و جنگجويان رومي كه او را د       
ــشكش ــده بخــشيد   و پي ــاي ارزن ــسعودي، (ه ــوري، 1/270: 1382م ؛ 2739 و139: 1381؛ دين

. )334-335و  358: 1373،  الامـم   جـارب تَ؛  8/163: 1393؛ فردوسي،   387: 1372مرغني،    ثعالبي
رزين بـا دسـتور         ، پس از شكست و گريختن بهرام به سو        شاهنامهگزارش    به ي خراسان، خرُاّد بـ

  :ها داده شد ها پاداش داد و به آن عرض خسرو سپاهيان رومي را
ــاه   ــود ش ــرزين بفرم ب ــراّد ــه خُ  ب
رض كـُن          همه لـشكر روميـان عـ
 دو ديوان بـده روميـان را ز گـنج         

  

 كه رو عرضگه ساز و ديـوان بخـواه          
ن            هر آنكس كه هـستند نـو، گـر كَهـ

 بيننـــد رنـــجدادن نبايـــد كـــه  بـــه
  

  )8/163: 1393فردوسي، (          
ها، به جاي خرُاّد برزين نـام         دربارة اين پاداش بخشيدن به رومي     منبعي ديگر   با اين همه، در     

  )382: 1375رب، الا نهايه. (است» نديزدك كاتب الج«آمده كه همانا » يزدك الكاتب«
  

  دبير سپاه و گزارش رويدادها
هـا رويـدادهاي      هاي دولتي وجود داشت كـه در آن         نامه  ها يا سال    رويدادنامهر دربار ساسانيان،    د

. شـدند   هاي شاهانه در تختگاه ساسانيان نگهداري مـي         تاريخي و مهم، نوشته شده و در بايگاني       
روزگار بـا    نگاران هم  هاي درباري ساسانيان را تاريخ      هاي تاريخي يا رويدادنامه     وجود اين نوشته  

؛ 183: 1396؛ تئوفيلاكت سيموكاتا،    84و  178-179: 1399آگاثياس،  . نك(اند    هها گواهي كرد    آن
: 1393فردوسي،  .  نك ، در دربار ساسانيان   نامگ  خوداي/ »نامة باستان  «ها به   همچنين براي اشاره  

ــين6/442و  6/445 و 8/6 ــالقي: ؛ همچنـ ــق،  خـ ــضلي، 37-38: 1386مطلـ   ؛270: 1376؛ تفـ
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Shahbazi, 1990: 213-214 (هـاي   هاي شاهانة ساسـانيان، مـتن   ز سوي ديگر، در اين بايگانيا
هاي رسـيده بـه       هاي شاهانه به ديگران يا نامه       نامه هاي شاهي، رونوشت    ديگري چون متن فرمان   

 و  هـا و منـشورهاي شـاهي، توقيعـات          هـا، معاهـدات، فرمـان       نامـه   هـا، فـتح     پادشاه، متن كتيبـه   
: 1396فيروزبخش،   ؛269 -270: 1376تفضلي،  (ت  شده اس   نگهداري مي  هاي شاهي   نامه  وصيت

  . )Shahbazi, 1990: 209-213؛ 680-5/683: 1394؛ خطيبي، 116-115
هـا نوشـته      هـا يـا شكـست       هاي ساسانيان، خواه پيروزي     هاي رسمي كه دربارة جنگ      گزارش

بـارة ايـن    هاي دبيران سپاه در     ها و گزارش    يا نامه  شدند  ها نگهداري مي    شد و در اين بايگاني      مي
هـاي شـاهانه بـا        كه دبيراني در بايگاني      آوردند يا اين     كه براي پادشاه فراهم مي     ندرويدادها بود 

ها   آوردند، تاريخ اين جنگ     هايي كه به دست مي      هاي دبيران سپاه و ديگر آگاهي       ت گزارش فدريا
، خـسرو پرويـز   )سدة سوم و چهارم هجري(محمد بيهقي  بن گزارش ابراهيم  به .اند  نگاشته  را مي 

هاي خود با بهرام چوبين و گرفتن تاج و تخت شهرياري، از دبيـران خواسـت تـا                   پس از جنگ  
دبيران چنين كردند و گزارش و نوشـتة      . ها را از آغاز تا پايان بنويسند        همة آن رخدادها و جنگ    

كـه يكـي از        ديباچة آن را نپسنديد تا ايـن      وي  خود دربارة اين رويدادها را نزد شاه آوردند، اما          
چنان خشنود شد كه دسـتور داد بـر پايگـاه آن دبيـر              شاه  اي ديگر فرآهم آورد و        دبيران ديباچه 

ملايـري،     ؛ محمـدي  167 -170: 1374 محمـدي،    .؛ همچنـين نـك    450: 1390بيهقي،  (بيفزايند  
   .)335-338و 1/346 :1379

اند يـا     بهرام چوبين را نوشته   هاي او و       خسرو پرويز كه تاريخ جنگ     نِنگارا تاريخ/ اين دبيران 
اند و اين رويدادها را از نزديك ديده بودند يا بايد دبيراني در دبيرخانة                خود از دبيران سپاه بوده    
هـاي رسـمي      هـا و گـزارش      هاي خود و شايد نيز بايگـاني        ها و آگاهي    شاهي باشند كه از شنيده    

كـه خوشـايند      اريخ اين دوره چنان   دربارة شورش بهرام چوبين و ديگر رويدادها، براي نوشتن ت         
/ دبيـران  يهـا   گـزارش هـرروي، در دورة ساسـانيان          بـه  .انـد   خسرو پرويز هم باشد، بهره گرفته     

نگـاري   تر دبيران تاريخ    اند و سپس    شده  ها شاهي نگهداري مي     از نبردها در بايگاني   رويدادنگاران  
هـا   ها، عرب ها، هپتاليان، ترك ميهاي ساسانيان را با همسايگان و هماوردان ايران ـ رو  كه جنگ

هايي دربارة رويدادهايي چون رويـارويي بهـرام چـوبين بـا      اند يا گزارش نوشته ـ مي ديگران  و
ها و سپس شورش  هاي شهروراز با رومي هرمزد چهارم و خسرو پرويز، شورش ويستهم، جنگ     

؛ 134-139: 1401ملايــري،  ؛ محمــدي167 -172: 1374محمــدي، . نــك(انــد  او نوشــته
را به نگارش    نامگ  خودايكه در دربار ساسانيان،     اني  نگار و نيز تاريخ  ) 305: 1386مطلق،    خالقي

تفـضلي،  (انـد     هـا بهـره بـرده       ها و بايگـاني     هاي ديواني و رويدادنامه     اند، از اين گزارش     درآورده
 :Shahbazi, 1990؛ 37-40: 1390؛ اميدسـالار،  503-505: 1373؛ يارشاطر، 274-269: 1376
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209(.   
فارسي ميانـه، پـارتي و   (اي سه زبانه     در كتيبه )  م 270-240(كم آگاهيم كه شاپور يكم        دست
هـاي پيروزمندانـة خـود بـا          رسـتم، گـزارش جنـگ       كعبة زردشت در نقش    روي ديوارة ) يوناني
ان هاي شـاپور بـا امپراتـور        آيد كه در جنگ     يز برمي ناپور  شة   اين كتيب  از. ها را نوشته است     رومي

ها گزارشـي از      آن. اند  ها را از نزديك ديده      اند و اين جنگ     رومي، دبيراني همراه سپاهيان او بوده     
تر دبيرانـي ديگـر بـر         اند و سپس   اين نبردهاي شاهانه را براي پادشاه جنگاور خود فراهم آورده         

. نـك كتيبـه   ايـن   دربـارة   . (انـد   شاپور را نوشـته   ة  هاي اين دبيران سپاه، كتيبة سه زبان        بنياد نوشته 
گزارش موسي    به. )85-86: 1376 ؛ تفضلي، 802-803: 1377 ژينيو، ؛293 -314: 1384 هنينگ،

: پهلوي(» بود خوره «نگار ارمني، در يورش امپراتور روم ژوليانوس به تيسفون،         خورناتسي تاريخ 
xwarrah-būd (           اتور ژوويان  همراه امپر  دبير شاپور دوم اسير شد و پس از مرگ ژوليانوس، او به

زار نام گرفت و زبان يوناني آموخت و كتابي          بود، به دين مسيح گرويد و اله       خوره. به روم رفت  
تر كتابي را كـه دربـارة تـاريخ           او سپس . دربارة كارهاي شاپور دوم و امپراتور ژوليانوس نوشت       

، كـه بارسـوما نـام    بـود  اين كتاب را يكي از دوستان خـوره . كهن ايران بود، به يوناني برگردانيد  
؛ 255: 1397خورناتـسي،    موسـي (ناميدنـد، نوشـته بـود         سخن مي   داشت و ايرانيان او را راست     

بود پـس از يـادگيري زبـان يونـاني، بـه نوشـتن تـاريخ                 كه خوره    اين .)52-53: 1385تفضلي،  
پردازد، اشارة روشني اسـت بـه ايـن خويـشكاري          هاي شاپور دوم و هماورد رومي او مي         جنگ

رويـدادنگار، سـپاهيان را همراهـي    /  دبيـر در شاهنشاهي ساسانيان كه او چنان يـك       » دبير سپاه «
دانـد كـه    مـي » نويـسان  وقـايع «گـروه  تفضلي او را يكـي از دبيـران شـاپور و از    . كرده است   مي

، امـا   )52: 1385تفـضلي،   (ه اسـت    ها نوشتن و نگهداري رويدادهاي روزانه بود       خويشكاري آن 
سپاهيان را در جنـگ همراهـي كـرده         بوده باشد كه    »  سپاه بيرد«يك  تواند    بود مي  هخورراستي    به

  .افتاده بودها  روميبود و از بخت بد خويش به چنگ 
  

  گيري نتيجه
ها در سـدة هفـتم مـيلادي، در برابـر             اردشير بابكان و جانشينان او از سدة سوم تا يورش عرب          

، چنـان  شهر يرانها به مرزهاي ا  ، هپتاليان و ترك   ها  ري چون رومي  گ  همسايگان ستيزه هاي    يورش
هـاي   هاي چـشمگير خـود، بارهـا برتـري     نگاهبانان راستين ايران، سخت جنگيدند و با پيروزي 

جنگي ايرانيان را به ديگران نماياندند؛ بنابراين نيك پيداست كه در اين روزگار تـا چـه انـدازه                   
دبيـران  . شت، براي ايرانيان ارجمنـد بـوده اسـت        آوري پيوند دا    كه با جنگ و رزم    » ديوان سپاه «

اي داشـتند،     كردند، هر يك خويـشكاري ويـژه        كار مي » ديوان سپاه «اي كه در      نژاده و كارآزموده  
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اند   شده  با سپاهيان همراه مي   » ديوان سپاه «ها، از سوي      اي از دبيران در هنگامة جنگ       كه پاره    چنان
زارشـي از چگـونگي رويـارويي بـا سـپاه دشـمن را              گ،  نگـار   تـاريخ / رويـدادنگار  يكو مانند   

دبيـر  «هـا     اين. ندبوددر سپاه نيز    مايندة پادشاه و چشم و گوش او        اي ن   گونه  نوشتند و البته به     مي
اين گـروه از    جايگاه  ها و     ه دربارة خويشكاري  پراكنداندك و   هاي    اشارهبودند و با وجود     » سپاه

هـاي برجـستة روزگـار        از چهـره  هـا     آنكه   آيد  كارا برمي اي يادكردها آش    از پاره ،  ساسانيدبيران  
دبيران، نوشتن نام و تبار خـانوادگي و        / هاي اين دبير    ترين خويشكاري   از مهم . اند  ساسانيان بوده 

و نيـز   » ديـوان سـپاه   «ر دفترهاي ويژة    دها    و مزد و جيرة آن    هاي جنگي يكايك سپاهيان       ويژگي
دليري هايي كه     ان در هنگامة نبردها بود تا نام و تبار آن         گزارش كارهاي فرماندة سپاه و جنگاور     

 وارد شود و براي اين جنگـاوري، وفـاداري و           »ديوان سپاه «دفترهاي  در  ،  اند  و جانفشاني داشته  
در رويـارويي بـا    اني را كـه     جنگـاور هـا، نـام        و البته با اين گزارش     دلاوري خود پاداش بگيرند   

. دادنـد   هـا را سـخت پـادافره مـي           و آن  كردنـد    پـاك مـي    »هديوان سپا «ز  گريخته بودند، ا  دشمن  
هـاي فرمانـدة سـپاه بـا دربـار را انجـام           نگاري  بود كه در هنگامة نبرد، نامه     » دبير سپاه «همچنين  

گرفت، گذشته از گزارش چندوچون نبـرد و نوشـتن        داد و نيز اگر جنگ با پيروزي پايان مي          مي
و » دبير سـپاه  «با وجود   . فرستاد  كرد و به دربار مي      هم مي نامه، فهرستي از غنائم جنگي را فرا        فتح

رو، سـپاهيان و    ازايـن  هـم  و چيز از چـشم و گـوش پادشـاه پنهـان نبـود      هيچها،   البته جاسوس 
  . بزنندتوانستند به كارهاي پنهاني و نافرماني از پادشاه دست فرماندهان كمتر مي
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   و مĤخذمنابع
  .لاهيتا: مود فاضلي بيرجندي، تهران، ترجمة محتواريخ) 1399(آگاثياس 

: تهـران ،  سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج و رينولد آلن نيكلـسون            هب،  نامه  فارس) 1363 (بلخي  ابن
  .دنياي كتاب

  .وزارت فرهنگ و هنر: ، تهرانتاريخ شهرياري در شاهنشاهي ايران )1350 (مام شوشتري، محمدعليا
فرهنگـستان زبـان و ادب      : تهـران سـرايي،     فردوسي و شـاهنامه   ،  »نامه خداي «)1390(اميدسالار، محمود   

  . 37-51صصفارسي، 
ترجمة سعيد  آسانا،  جاماسب جي   كوشش    به هاي پهلوي،   متن )1382 (روان آذرباد مارسپندان    ندرز انوشه ا

  . 77-83ص، صسازمان ميراث فرهنگي كشور: عريان، تهران
: ترجمة سعيد عريان، تهران   آسانا،  جاماسب جي   كوشش    به ،هاي پهلوي   متن )1382 (اندرز خسرو قبادان  

  .75-76، صسازمان ميراث فرهنگي كشور
، شـاپور   جنـدي  ،»دبيـران و سـنت دبيـري در دورة ساسـانيان          «) 1398(بازارنوي، مژده و شهرام جليليان      

  . 1-25صص، )18(5
كوشش محمـد پـروين       ، به تصحيح محمدتقي بهار    ،  تاريخ بلعمي ) 1385(محمد    بلعمي، ابوعلي محمدبن  

  .زوار: گنابادي، تهران
  .دارصادر: ، بيروتساويمالمحاسن و ال )م1970/ ق1390 (محمد بن بيهقي، ابراهيم
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة محمد سعيدي، تهرانهاي ايران و روم جنگ )1382 (پروكوپيوس

، نـژاد و يحيـي كلانتـري        انزابـي كوشـش رضـا       به) 1373( و العجم   ملوك العربِ  اخبار في   مملاتَجارب ا 
  .دانشگاه فردوسي: مشهد

  .سخن: تهران، كوشش ژاله آموزگار به، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام )1376(تفضلي، احمد 
، ترجمـة شـيرين مختاريـان و    سپاهيان، كاتبان و دبيران، دهقانـان   : جامعة ساساني  )1385 (________

  .ني: مهدي باقي، تهران
كتـاب  : ، ترجمة محمود فاضلي بيرجندي، تهران     ايران باستان و روم   : تاريخ) 1396(سيموكاتا  تئوفيلاكت  
  .سده

 ترجمـة محمـد روحـاني،    پارسي تاريخ غرُر السير، : شاهنامة كُهن ) 1372(محمد    بن  مرغني، حسين   ثعالبي
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

، پژوهـشگاه   تحقيقـات تـاريخ اجتمـاعي     ،  »ننهـاد دايگـاني در دورة ساسـانيا        «)1391 (جليليان، شـهرام  
  . 53 -74ص، ص)1(2انساني ومطالعات فرهنگي،  علوم

  .سمت: تهران، تاريخ تحولات سياسي ساسانيان) 1396 (________
، ترجمـة ابوالفـضل طباطبـايي     ،  كتاب الـوزراء و الكُتّـاب      )1348(عبدوس   جهشياري، ابوعبداالله محمدبن  

  .ناشر مترجم: تهران
: ، تصحيح حـسن الـزين، بيـروت       كتاب الوزرا و الكُتاّب    )م1988/ ق1408 (عبدوس  محمدبن جهشياري،

  .دارالفكر الحديث
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فرهنگستان زبان و ادب    : هران، ت 1جلد   شناختي زبان فارسي،    فرهنگ ريشه  )1395 (دوست، محمد   حسن
  .فارسي

ذ مـستقيم و غيرمـستقيم      خ ـأ م ةجـستاري دربـار   : نامـه  از شاهنامه تا خداي    «)1386 (مطلق، جلال   خالقي
،  ايـران باسـتان    ةنام ـ،  »)رفته به زبـان پهلـوي      فهرست برخي متون ازدست   : با يك پيوست  (شاهنامه  

  .3-119صص ،)1و2(7
 ،بخـش دوم و سـوم     ،  10 )هـا   با اصـلاحات و افـزوده     (هاي شاهنامه     يادداشت )1393 (__________

  .ي ايراني و اسلاميها المعارف بزرگ اسلامي، مركز پژوهشةمركز دائر: تهران
ترجمـة سـعيد عريـان،      آسانا،  جاماسب جي   كوشش    به هاي پهلوي،   متن )1382 (خسرو قبادان و ريدگي   

  .55-61ص، صسازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران
نگـاري و    زبان و ادبيـات، تـاريخ     : تاريخ جامع ايران، جلد پنجم    ،  »نامه  خداي «)1394 (خطيبي، ابوالفضل 

مركـز  :  زيرنظر كاظم موسـوي بجنـوردي، تهـران   نهضت ترجمه در ايران باستان؛جغرافيا، فلسفه و    
  . 675-703صالمعارف بزرگ اسلامي، ص ةدائر

ترجمـة سـعيد عريـان،    آسـانا،  جاماسب جي كوشش   به هاي پهلوي،   متن )1382 (نويسي  دربارة آيين نامه  
  .139-143، صصسازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران

  .ققنوس:  تهران،فر ترجمة مرتضي ثاقب، شاهنشاهي ساساني) 1383 (تورجدريايي، 
الـدين الـشيال،      ، تصحيح عبدالمنعم امير و جمـال      اخبار الطوال ) م1960(داود   دينوري، ابوحنيفه احمدبن  

  .قاهره
  .نشر ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال) 1381 (________________

: ، المجلـد الاول، القـاهره     الاخبـار   عيـون ) م1963/ ق1383 (قتيبـه  بـن  مـسلم  بن بي محمد عبداالله  ا دينوري،
  . المصريه العامه للتأليف و الترجمه و الطباعه و النشرةالمؤسس

  . 13 -24 صص،)5(، 2/1 نامة فرهنگستان، »دبير و دبيري در ايران اسلامي «)1375 (زاده، هاشم رجب
 تاريخ ايران از سـلوكيان تـا فروپاشـي دولـت ساسـانيان            ،  »رسي ميانه هاي فا  كتيبه «)1377 (ژينيو، فيليپ 

، گردآورنده احسان يارشـاطر، ترجمـة حـسن    كيمبريجپژوهش دانشگاه ) جلد سوم ـ قسمت دوم (
  . 799 -811صص: انوشه، تهران

  .متس: ، تهرانتمدن ساساني )1388 (سامي، علي
، » انوشيروان در كتاب خـدمات متقابـل مطهـري         نگاهي به داستان كفشگر و     «)1389(پور، وحيد     سبزيان

  . 19 -21، صص)2(5، گزارش ميراث
 ـ  ،تاريخ سبئوس  )1396 (ئوس، اسقف براگراتونيك    سبه تامـسون و مقابلـه بـا       . دبليـو .  آر ة ترجم ـ ةبر پاي

  .ققنوس:  محمود فاضلي بيرجندي، تهرانة رابرت پتروسيان، ترجمةنسخ
  .دارالكتب المصريه: ام، القاهره تصحيح عبدالوهاب عز)ق1351 (شاهنامه

ترجمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و مقايسة         : تاريخ ساسانيان ) 1389( شاپور   شهبازي، عليرضا 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران، آن با تاريخ بلعمي
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، ل المجلـد الأو   ،م و الملـوك   مري، تاريخ الا  بتاريخ الط ) م1988/ق1408(جرير   بن جعفر محمد  بيطبري، ا 
  . العلميهدارالكتب: بيروتتحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، 

، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،      2، جلد تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك      ) 1352(جرير    طبري، محمدبن 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران

ة تـصحيح و تحـشي   ،  2جلـد   ،  گردانيدة منسوب به بلعمي   ،  نامة طبري  تاريخ )1380 (____________
  .سروش: تهران، محمد روشن

: اهتمـام محمـد معـين، تهـران         ، بـه  چهـار مقالـه    )1369 (علي نظـامي   عمربن سمرقندي، احمدبن   عروضي
  .اميركبير

سـازمان ميـراث فرهنگـي      : تهران)  پارتي -پهلوي(ميانه   هاي ايراني   راهنماي كتيبه ) 1382(عريان، سعيد   
  .كشور

: تهـران ،  اهتمام و تصحيح غلامحسين يوسـفي       به،  نامه  قابوس )1378(اسكندر   بن كاوس عنصرالمعالي، كي 
  .علمي و فرهنگي
  .سروش: تهران، نيا ترجمة مسعود رجب، ين فرهنگ ايرانرعصر ز )1393(فراي، ريچارد نلسون 

، مطلـق و محمـود اميدسـالار        كوشش جـلال خـالقي        به ششم،   دفتر،  شاهنامه) 1393 (فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلاميةدائرمركز : تهران

مركــز : تهــران، مطلــق كوشــش جــلال خــالقي بــه هــشتم، دفتــر ،شــاهنامه) 1393( ____________
  .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

، مطلـق و ابوالفـضل خطيبـي        كوشش جلال خـالقي     به، دفتر هفتم،    شاهنامه) 1393( ____________
  .المعارف بزرگ اسلامي ةمركز دائر: تهران

  . 107 -123صص، )122(21 بخارا،، »نامه خداي «)1396 (ژمانفيروزبخش، پ
  .دارالكتب المصريه: ، الجزء الاول، القاهرهصبح الاعشي )م1923/ ق1340 (علي قلقشندي، احمدبن

  .دنياي كتاب:  ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان،) 1374(، آرتور امانوئل سن كريستن
  .سمت: ، تهران7، جلد ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي: نامة باستان) 1385(الدين  كزازي، ميرجلال

كنـد و  : تهـران ، رجمة محمدرفيق يحيـايي ، ت سقوط ساسانيان ايران در آستانة     )1389(كولسنيكف، آ، اي    
  .كاو

، وهِرُود و اَرنگ، جستارهايي در جغرافياي اساطيري و تاريخي ايران شـرقي           ) 1368 (ماركوارت، يوزف 
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: زاده، تهران ترجمه با اضافات از داود منشي

ن اسـلامي و ادبيـات      دتاريخ و فرهنگ ايراني پيش از اسلام و آثـار آن در تم ـ             )1374(محمدي، محمد   
  .توس: تهران، عربي
اني بـه عـصر   تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساس ـ     ) 1379 (ملايري، محمد   محمدي

  .يزدان: تهران، 1، جلداسلامي
، تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عـصر اسـلامي               )1382 (____________
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  .توس: تهراننظام ديواني يا سازمان مالي و اداري ساساني در دولت خلفا، : 5جلد 
: جلـد يكـم   (خـستين اسـلامي     هـاي ن    ترجمة آثار پهلوي به عربي در سده       )1401 (____________

  .گزارش تاريخ:  ترجمة نسرين گبانچي، اهواز)ها نامه ها و آيين نامه تاج
تـاريخ اسـلام و ايـران    ، »منصب دبيـري در دورة ساسـانيان  «) 1394( محمدتقي   ،پور   ايمان ؛مرادي، مريم 

  . 199-224ص، ص)25(25، دانشگاه الزهرا
:  تهران ،ترجمة ابوالقاسم پاينده   ،1جلد  ،  ب و معادن الجوهر   الذه  مروج   )1382(حسين     بن   مسعودي، علي 

  .علمي و فرهنگي
: ترجمـة ابوالقاسـم امـامي، تهـران       ،1جلـد   ،  مملاتجارب ا ) 1369 (محمد  احمدبن ابوعليرازي،    مسكويه

  .سروش
، اديـك باغداسـاريان  : هـا  ترجمه، مقدمـه، حواشـي و پيوسـت        ،تاريخ ارمنيان ) 1397 (موسي خورناتسي 

  .نشر تاريخ ايران: نتهرا
: تصحيح مجتبـي مينـوي بـا همكـاري محمداسـماعيل رضـواني، تهـران              ) 1354 (نامة تنسر به گُشنسَپ   

  .خوارزمي
: تهـران ،  ييخو  ترجمة عباس زرياب  ،  ها در زمان ساسانيان     تاريخ ايرانيان و عرب    )1378(نولدكه، تئودور   

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
انجمـن آثـار و     : تهـران ،  پـژوه   تصحيح محمدتقي دانـش   ) 1375(  العرب ورس  فخبار ال اب في   ر الا يهنها

  .مفاخر فرهنگي
ويليـامز  . و.  استاد ا  ةيادنام،  » بزرگ شاپور يكم   ةنوشت  سنگ ةهايي دربار  يادداشت« )1384 (.ب. وهنينگ،  

آگـه،  : تهـران ، ه جليل دوسـتخوا ةترجم ،شناختي بيست گفتار پژوهشي ايران، شناخت  ايران: جكسن
  . 293-314صص

فرهنگـستان زبـان و     : تهـران سرايي،    ردوسي و شاهنامه  ف،  »ة بنداري شاهنام «)1390(ياحقي، محمدجعفر   
  . 937-944صصادب فارسي، 

 ،3جلد ،تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني       ،  »تاريخ ملي ايران  «) 1373 (ارشاطر، احسان ي
  .471-587، صصاميركبير: تهران، ترجمة حسن انوشه، بريجپژوهش دانشگاه كم، 1قسمت

علمـي و   : ، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهـران     1 جلد    تاريخ يعقوبي،  )1366(يعقوب    ابي  يعقوبي، احمدبن 
  .فرهنگي
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Abstract: 
During the Sāsānid era, “Dīvān-e Sepāh” (in Arabic and Persian sources: “Dīvān al-
Jūnd”, “Dīvān al-Jeyš”, “Dīvān al-Moqātala” or “Dīvān-e Sepāh”), was one of the 
most important organizations of the Sāsānid Empire, directing the warfare and 
guarding the borders of the country. Some of the experienced secretaries of this 
organization, who were called “Dabīr-e Sepāh”/ “Secretary of the corps” (in Arabic 
sources: Kātib al-Jūnd” or “Kātib al-Jeyš”), went to war with the Corps and as 
chroniclers/ historians, reported the war with the enemies and the actions of the 
fighters and the commander of the corps. They also wrote the list of spoils of war as 
well as the number of troops killed in the war and reported to the king. These 
secretaries, who during the battle, carried out correspondence between the army 
commander and the king or others, were also the special “eyes and ears” of the king 
in the army, and with their presence, the army and commanders were less likely to 
engage in secret activities and rebellion against the king. Thus, this study will 
discuss the importance of the “Dabīr-e Sepāh” in the Sāsānian bureaucracy, as well 
as their roles in wars, as the “eyes and ears” of the king and as event writer/ 
historians in the corps. 
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